
همبستگی با هوش مصنوعی

در روزهای اخیر شبکه های اجتماعی ایران، به‌ویژه اینستاگرام، میزبان موجی 
شده که فراتر از یک بازی تصویری ساده است. هزاران نفر با کمک هوش مصنوعی 
خود را در لباس، مو و فضای دهه 80 میلادی بازسازی کرده‌اند. مردانی با 
کاکل های بلند و کت های مخمل، زنانی با فرم های رنگی و آرایش خاص آن 
سال ها و حتی چهره های آشنای فوتبال و هنر که ناگهان در قابی نوستالژیک 
ظاهر می شوند. این تصاویر با سرعتی چشم گیر دست‌به‌دست می چرخند و 
واکنش هایی از خنده و تحسین تا یادآوری خاطرات خانوادگی را برانگیخته‌اند. 
اما آنچه این پدیده را از یک ترند گذرا متمایز می کند، عمق فرهنگی و اجتماعی 

نهفته در آن است.
نوستالژی همواره یکی از نیروهای پنهان در زندگی جمعی ایرانیان بوده است. 
این بار اما فناوری جدید، به آن شکل تازه‌ای بخشیده است. مردم دیگر فقط 
به عکس های قدیمی خانوادگی نگاه نمی کنند، بلکه خودشان را وارد آن قاب 
می کنند و به شکلی فعال در بازآفرینی گذشته مشارکت دارند. این مشارکت 
جمعی نشان‌دهنده نیازی عمیق تر است، نیاز به حس تعلق و اتصال به روایتی 
مشترک. در جامعه‌ای که سرعت تغییرات اقتصادی و اجتماعی گاه فاصله میان 
نسل ها را به حدی بیشتر کرده که به آن فراتر از گسل می‌گویند، چنین تصاویری 
پلی موقت اما مؤثر می سازند. جوان ترها با کنجکاوی به دنیایی نگاه می کنند 
که فقط از روایت های والدین شنیده‌اند و نسل های قبل تر با لبخندی آمیخته به 

حسرت، خود را در آن آینه می بینند.
از منظر اجتماعی، این موج را می‌توان واکنشی خلاقانه به فشارهای روزمره 
دانست. وقتی زندگی معاصر با پیچیدگی ها و دغدغه های مداوم همراه است، 
بازگشت به فضایی ساده تر و رنگی تر، حتی اگر خیالی باشد، نوعی تنفس جمعی 
ایجاد می کند. هوش مصنوعی این جا نه به عنوان ابزار سلطه گر، بلکه به عنوان 
وسیله‌ای در دست مردم ظاهر شده که به آنها اجازه می‌دهد بدون هزینه و 
محدودیت، لحظه‌ای از حال فاصله بگیرند. این خودجوش بودن اهمیت ویژه‌ای 
دارد. هیچ نهادی این ترند را طراحی نکرده، بلکه این حرکت از دل ذوق عمومی 
و کنجکاوی فردی برخاسته و به سرعت به تجربه‌ای مشترک تبدیل شده است. 
چنین پدیده هایی نشان می‌دهند که جامعه ایرانی همچنان ظرفیت تولید فرهنگ 
دیجیتال خودجوش و مثبت را دارد. در سطح عمیق تر، این تصاویر بازتابی از رابطه 
پیچیده ما با زمان هستند. گذشته نه به عنوان امری تمام شده، بلکه به عنوان 
ماده‌ای زنده و قابل بازنویسی دیده می شود. مردم با انتخاب لباس و فضای آن 
دهه، ناخودآگاه درباره هویت، زیبایی و حتی سبک زندگی حرف می‌زنند. برخی با 
طنز به تفاوت ها اشاره می کنند و برخی دیگر با جدیت بیشتر به این فکر می کنند 
که چه چیزهایی از آن سال ها هنوز ارزشمند است. این گفت‌وگوی غیررسمی اما 
گسترده، به تقویت حافظه جمعی کمک می کند و یادآور می شود که فرهنگ ایرانی 

همواره از طریق روایت و تصویر، خود را بازتولید کرده است.
در نهایت، موج عکس های هوش مصنوعی دهه 80  میلادی بیش از آنکه صرفا 
سرگرمی باشد، نشانه‌ای از پویایی فرهنگی جامعه است. مردمی که می توانند 
با فناوری روز، گذشته را بازآفرینی کنند و از آن شادی و پیوند بسازند، در واقع 
ظرفیت سازگاری و خلاقیت خود را به نمایش می گذارند. این ظرفیت اگر درست 
دیده شود، می تواند الهام بخش استفاده های گسترده‌تری از ابزارهای جدید 
برای تقویت همبستگی اجتماعی و بازخوانی هویت مشترک باشد. در روزگاری که 
فاصله ها گاه زیاد به نظر می‌رسند، چنین لحظه های انسانی و چنین سبک هایی 

یادآوری می کنند که هنوز راه هایی برای نزدیک شدن به یکدیگر وجود دارد.

مبارزه با پولشویی، یکی از الزامات اساسی برای سلامت و شفافیت اقتصاد کشور 
است؛ چراکه گردش پول های کثیف و منابع مالی با منشأ نامشخص می تواند 
ضمن ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی، زمینه ساز فساد، فرار مالیاتی، 
تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی و تضعیف اعتماد عمومی شود. از همین رو، 
این موضوع به تازگی بیش از گذشته در صدر مسائل اقتصادی قرار گرفته و مقابله 
با جریان های مالی غیرشفاف و تراکنش های مشکوک، به یکی از محورهای مهم 
سیاست گذاری و نظارت اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، نهاد ناظر بر 
شبکه بانکی نیز با جدیت بیشتری بر شناسایی و کنترل جریان های مالی مشکوک 
تأکید کرده و تلاش دارد با تقویت سازوکارهای نظارتی و الزام بانک ها به اجرای 
دقیق مقررات، مسیر ورود و گردش منابع مالی ناسالم در شبکه اقتصادی کشور 

را مسدود کند.
این هشدار در شرایطی مطرح می شود که پولشویی تنها یک تخلف مالی یا 
جابه جایی غیرمتعارف منابع نیست، بلکه فرآیندی سازمان یافته برای وارد کردن 
درآمدهای نامشروع به چرخه رسمی اقتصاد محسوب می شود؛ فرآیندی که در 
صورت گسترش، می تواند شفافیت اقتصادی را کاهش دهد، مسیر گردش سرمایه 
را منحرف کند و زمینه را برای گسترش فعالیت های زیرزمینی و غیرمولد فراهم آورد.
اقتصاد سالم نیازمند آن است که منشأ پول، مسیر گردش منابع و ذی نفعان 
واقعی فعالیت های اقتصادی تا حد امکان روشن و قابل رصد باشد. هرجا این 
زنجیره شفافیت قطع شود و امکان جابه جایی منابع با هویت های صوری، 
حساب های اجاره‌ای، شرکت های پوششی و تراکنش‌های غیرمتعارف فراهم شود، 

زمینه برای فعالیت شبکه های پولشویی نیز فراهم خواهد شد. 
ثار آن تنها به یک جرم یا تخلف مالی محدود  پولشویی از آن جهت اهمیت دارد که آ
نمی شود. ورود منابع نامشروع به اقتصاد رسمی، رقابت سالم اقتصادی را 
مخدوش می کند و فعالان اقتصادی شفاف و تولیدکنندگانی را که منابع خود را از 
مسیر قانونی تأمین کرده‌اند، در برابر جریان هایی قرار می‌دهد که از پشتوانه های 
مالی غیرشفاف برخوردارند. افزون بر این، پول های سرگردان و منابع نامشروع 
می توانند به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و به سوداگری در بازار ارز، طلا، 
مسکن و سایر بازارهای دارایی دامن بزنند. در این میان، شبکه بانکی به عنوان یکی 
از مهم‌ترین مسیرهای گردش مالی در کشور، نقشی تعیین کننده در پیشگیری و 
مقابله با پولشویی دارد. حجم قابل توجهی از مبادلات مالی از طریق حساب ها 
و سامانه های بانکی انجام می شود و به همین دلیل، شناسایی تراکنش های 
مشکوک، احراز هویت دقیق مشتریان و بررسی رفتارهای مالی غیرمتعارف، از 
مهم‌ترین وظایف شبکه بانکی در صیانت از سلامت نظام مالی و اقتصادی به 

شمار می رود.
از این رو به تازگی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات 
مدیره بانک ها گفته است؛ موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت 
جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، 
شعب و افراد برخورد قاطع می شود. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در این 
جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است 
و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا 
در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند. به گفته 
رییس کل بانک مرکزی، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و 
محدودیت های بانکی برای این افراد اعمال می شود. همچنین بازرسی شعب 
و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، 
بلافاصله به هیات انتظامی بانک ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می گیرد. 
همتی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این 
حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم 
خواهد داد. از سوی دیگر مبارزه با پولشویی صرفاً با تصویب قانون و صدور 
بخشنامه به نتیجه نمی‌رسد و اجرای دقیق مقررات، نظارت مستمر بر عملکرد 

بانک ها و برخورد بدون اغماض با متخلفان، حلقه‌های اصلی مقابله با این پدیده 
محسوب می شوند. اما یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با پولشویی، تقویت 
سامانه های هوشمند رصد و پایش تراکنش های مالی است. حجم بالای مبادلات 
بانکی در اقتصاد امروز، نظارت سنتی و صرفاً انسانی را با محدودیت مواجه کرده 
و استفاده از سامانه های هوشمند و ابزارهای داده‌محور می تواند در شناسایی 
الگوهای غیرعادی مالی و تراکنش های مشکوک نقش مؤثری ایفا کند. چراکه 
پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک های مختلفی مانند دستکاری در 
تراکنش های مالی، ایجاد کسب‌وکارهای جعلی، مشارکت در طرح های تجاری یا 
سرمایه گذاری در دارایی های لوکس استفاده می کنند. این روش ها به مجرمان 
اجازه می‌دهد تا منشأ وجوه خود را پنهان کرده و از درآمد حاصل از فعالیت های 

غیرقانونی خود بهره مند شوند.
تکمیل فرآیند شناسایی مشتری و ذی‌نفع واقعی حساب ها نیز از دیگر الزامات 
مهم در این مسیر است. حساب های بانکی نباید به ابزاری برای پنهان کردن هویت 
صاحبان واقعی منابع یا پوشش فعالیت شبکه های غیرشفاف تبدیل شوند. 
مقابله با حساب های اجاره‌ای و سواستفاده از هویت افراد، نیازمند نظارت 
دقیق تر و شناسایی مؤثر ذی نفعان واقعی تراکنش‌های مالی است. از سوی دیگر، 
تقویت ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاه های مسئول می تواند مسیر فعالیت 
شبکه های پولشویی را محدودتر کند. بانک مرکزی، شبکه بانکی، دستگاه‌های 
نظارتی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و مراجع قضایی باید در چارچوب قانون، 
امکان تبادل اطلاعات لازم برای شناسایی زنجیره های مشکوک مالی را داشته 
باشند؛ چراکه پولشویی معمولاً در یک مرحله خلاصه نمی شود و شناسایی آن 
نیازمند رصد مجموعه‌ای از فعالیت های مالی و اقتصادی است. همچنین نظارت 
بر عملکرد شعب بانکی نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود. مقررات مقابله با 
پولشویی زمانی اثربخش خواهد بود که اجرای آن در تمامی سطوح شبکه بانکی 
مورد توجه قرار گیرد. برخورد با تخلفات نیز نباید صرفاً محدود به یک فرد باشد و 
در صورت اثبات قصور یا تخلف، مسئولیت مجموعه ها و واحدهای مرتبط نیز باید 
مورد بررسی قرار گیرد.با این حال، مقابله با پولشویی باید به گونه‌ای انجام شود 
که فعالیت های سالم اقتصادی با موانع غیرضروری مواجه نشود. تولیدکنندگان، 
فعالان اقتصادی و شهروندانی که فعالیت مالی شفافی دارند، نباید قربانی 
فرآیندهای پیچیده و فرسایشی شوند. هنر سیاست گذاری در این حوزه،ایجاد 

توازن میان نظارت دقیق و تسهیل فعالیت های قانونی و مولد اقتصادی است.

ده ها میلیارد دلار گردش مالی بدون نظارت
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 
گاه« اما از ابعاد تازه در این بخش نیز پرده بر  در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه »آ
می‌دارد. میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در ارزیابی چرایی عدم رعایت 
ضوابط مبارزه با پولشویی در کشور و همچنین هشدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی 
به بانک ها درباره متخلفان این حوزه در بدنه بانک‌ها، گفت: یکی از مشکلات این 
است که بانک مرکزی عملاً بخش قابل توجهی از مسئولیت مبارزه با پولشویی را 
به خود بانک ها واگذار کرده. وی افزود: در واقع قواعد موجود به گونه‌ای است 
که بانک ها صرفاً منتظر می مانند تا بانک مرکزی ضوابطی را ابلاغ کند و در نهایت 
نیز اعلام کنند که این قواعد را اجرا کرده‌اند، اما مسئولیت مشخصی برای مقابله 
جدی با پولشویی در داخل بانک ها تعریف نشده است. رئیس کمیته پولی، ارزی 
و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نیز از منظر جایگاه حاکمیتی و نظارتی خود طبیعتاً باید در این 
حوزه ورود داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید از منظر قاعده گذاری و تنظیم‌گری 
ایفای نقش کند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: امروز بانک ها 
واحدها و سازوکارهایی برای مبارزه با پولشویی دارند، اما مسئله این است که 
در بسیاری از موارد، خود بانک ها ورود جدی و مؤثری به این موضوع نمی کنند، 

چراکه برای آنها درآمد بانکی، گردش حساب ها و افزایش فعالیت های مالی اهمیت 
بیشتری از کنترل تراکنش‌هایی دارد که احتمال وقوع تخلف یا پولشویی در آنها 
وجود دارد. وی در ادامه درباره اینکه آیا طی سال های گذشته توانسته‌ایم حفره ها 
و نفوذ پولشویی در اقتصاد کشور را شناسایی و مسدود کنیم، بیان کرد: اتفاقات 
مهمی در این حوزه افتاده و نفس شکل گیری سازوکارهای مبارزه با پولشویی 
اتفاق مثبتی است، اما سرعت تحولات در این حوزه مقداری پایین است و با سرعت 

تغییرات در فضای اقتصادی و مالی کشور همخوانی ندارد.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به‌ویژه 
اینکه امروز با یک مسئله بسیار مهم مواجه هستیم و آن شکل گیری زیست بوم های 
جدید برای پولشویی است؛ یکی از مهم‌ترین این زیست بوم ها، حوزه رمزارزها 
و دارایی های دیجیتال است. رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خلأهای نظارتی موجود در حوزه 
رمزارزها، گفت: این حوزه اساساً تحت نظارت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی 
یا بانک مرکزی قرار ندارد و به اعتقاد بنده، اصل و اساس پولشویی در این حوزه 
رخ می‌دهد. از سوی دیگر، فعالان حوزه رمزارزها اتحادیه های صنفی قدرتمندی 
ایجاد کرده‌اند و اعمال نفوذ می کنند و عملاً اجازه تنظیم‌گری در این بخش را نیز 
نمی‌دهند و این مسئله به دلیل نفوذی است که در دستگاه ها و دولت دارند. 
ظهوریان ادامه داد: در بحث مبارزه با پولشویی در قوه قضائیه نیز یکی از مسائل 
اصلی، همین صرافی های آنلاین و حوزه رمزارزها و دارایی های دیجیتال است که 
اساساً مورد نظارت قرار نمی گیرند؛ این در حالی است که در بانک ها حداقل یک 
نهاد ناظر وجود دارد، اما صرافی های رمزارزی عملاً به طور کامل بی صاحب و بدون 
قاعده هستند. وی تصریح کرد: در این شرایط، فردی بدون مجوز، بدون نهاد 
تنظیم گر و بدون قاعده گذاری مشخص می تواند در این حوزه فعالیت کند و ده ها 
میلیارد دلار گردش مالی در این بخش اتفاق می‌افتد، اما هیچ کس نمی‌داند این 
گردش مالی کجاست و چه اتفاقی برای آن رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه در نظام 
بانکی سازوکارهایی برای کنترل تراکنش ها وجود دارد، اظهار کرد: در نظام بانکی 
بالاخره سازوکارهایی برای کنترل تراکنش ها وجود دارد و بانک مرکزی نیز بر فعالیت 
بانک ها نظارت می کند، اما در صرافی های رمزارزی با وضعیتی مواجه هستیم که 
عملاً قاعده مشخص و نهاد تنظیم گر مؤثری وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که این 
مسائل حل نشود، تنها با اتکا به سیستم بانکی نمی توان این گونه مسائل را برطرف 
کرد. ظهوریان ادامه داد: در حال حاضر نه بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها نظارت 
مؤثری دارد، نه دولت و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در حقیقت این بخش 
به یک بخش بی صاحب و سیاه اقتصاد تبدیل شده است که هیچ کس نمی‌داند 
درون آن چه خبر است. وی افزود: برخی نیز به دلیل ذی نفع بودن در این بخش، 
وارد موضوع نمی شوند و همین مسئله می تواند یکی از دلایل استمرار خلا نظارتی 
در حوزه رمزارزها باشد. رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی 
مجلس در ادامه به نقش وزارت ارتباطات در این حوزه اشاره کرد و گفت: البته باید 
به این نکته اشاره کنم که اساساً این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات 
ندارد، اما به دلیل ارتباطاتی که این وزارتخانه و یکی از معاونان با صرافی های 
رمزارزی دارند، - با وجود اینکه رئیس جمهور در این بخش دستوراتی داده بود،  
-  اما در لایه های پایین تر دولت مانع شدند که حتی وزارت اقتصاد به این موضوع 
ورود کند. ظهوریان تاکید کرد: اصل این موضوع ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد 
و صرف اینکه یک کسب‌وکار، دیجیتال محسوب می‌شود، نمی تواند به معنای آن 

باشد که این حوزه به وزارت ارتباطات مربوط است.
در مجموع، پولشویی یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پنهان علیه سلامت اقتصاد است 
و آثار آن می تواند از شبکه بانکی فراتر رفته و به بخش های مختلف اقتصاد سرایت 
کند. مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند بانکداری شفاف، نظارت هوشمند، شناسایی 
ذی نفعان واقعی، مقابله با حساب های اجاره‌ای، تبادل اطلاعات میان نهادهای 

مسئول و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان است.
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انهدام پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه در فراز تنگه هرمز، فراتر از یک عملیات 
دفاعی متداول، تجلی عینی و عملیاتی مفهوم »بازدارندگی فعال« است. این اقدام 
در پاسخ به رویکرد نظارتی ـ تهاجمی و فشارهای نظامی ایالات متحده صورت گرفته و 
پیامی صریح و بی پرده مبنی بر تسلط کامل و همه جانبه جمهوری اسلامی بر فضای 
آسمانی و آبی منطقه است. ایران با تکیه بر سوابق موفق در شناسایی و هدف قرار 
دادن شناورهای متجاوز، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که هرگونه نفوذ غیرقانونی 
در حریم ملی، با پاسخی سخت، سریع و متناسب خنثی خواهد شد. این عملیات 
به‌وضوح نشان می‌دهد، عصر مصونیت تجهیزات پیشرفته آمریکایی به پایان 
رسیده و هرگونه اقدام قلدرمآبانه در شریان حیاتی هرمز، هزینه های نظامی و روانی 

سنگینی برای ساختار قدرت در واشنگتن به همراه خواهد داشت.

انهدام MQ1 و پیام‌های راهبردی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: یک فروند 
پهپاد پیشرفته  MQ-1توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه 
و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری 

و منهدم شده است.
این عملیات را نباید صرفاً حذف پهپاد پیشرفته دانست؛ باید آن را در چارچوب تحلیل 
»سلطه نظارتی« آمریکا بررسی کرد. ایالات متحده در سال های اخیر به‌خصوص 

پس از به روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید، تلاش کرده است با استقرار تجهیزات 
و حضور نظامی در نزدیکی تنگه هرمز، نوعی سلطه نرم و نظارتی را بر این مسیر 
استراتژیک تجارت جهانی اعمال کند تا از این طریق، اراده ایران در مدیریت منطقه 
را سست کند. اما پاسخ قاطع ایران در قالب انهدام MQ1 دو پیام بنیادین را به طرف 

مقابل منتقل کرد:
1-  ناکارآمدی تکنولوژی در برابر اراده و تخصص: پیشرفته بودن تجهیزات آمریکایی، به 
هیچ عنوان تضمین کننده امنیت آنها در برابر سیستم‌های ردیابی و پدافندی بومی 

ایران نیست و تکنولوژی در برابر اراده‌ استوار، ابزاری ناکارآمد است.
2-  تغییر بنیادین موازنه قدرت: ایران در عمل ثابت کرد که هرگونه تلاش برای تغییر 

وضعیت موجود یا اعمال فشارهای یک جانبه، با واکنش های متناسب و ضرباتی 
سریع خنثی می شود.

نکته کلیدی در تحلیل این تحرکات، تکیه بر دکترین »بازدارندگی فعال« است. در 
این رویکرد، نیروهای مسلح تنها به تهدیدات اکتفا نکرده و با اجرای عملیات های 
اثرگذار و هدفمند، توانمندی و جسارت خود در ضربه زدن به دشمن را به نمایش 
می گذارند. در همین راستا، باید به پیشینه این عملیات ها نگریست؛ پیش از این در 
تاریخ ۱۹ شهریور ماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران با شناسایی دقیق یک فروند 
شناور بدون سرنشین )شمپاد( از نوع »سیل‌درون« با شماره بدنه ۵۸۳۸ در 
ورودی تنگه هرمز، آن را مورد اصابت قرار داد و مأموریت تجاوزکارانه آن را با شکست 
مواجه ساخت. با پیوند میان شکار »شمپاد« و انهدام MQ1، شبکه نظارتی یکپارچه 
و گسترده دیده می شود که هیچ هدف متجاوزی را، چه در لایه های آبی و چه در 
لایه های هوایی، نادیده نمی گیرد. این سطح از تسلط عملیاتی، آمریکا را مجبور 
می کند، پیش از هرگونه تحرک نظامی، هزینه های احتمالی و ریسک های انهدام 

تجهیزات خود را به دقت محاسبه کند.
انهدام این پهپاد در فراز تنگه هرمز، سه پیام راهبردی را برای جامعه بین‌المللی و 

به ویژه تصمیم گیرندگان در واشنگتن به همراه دارد:
۱. حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز: هرگونه تلاش برای تغییر موازنه قدرت یا تغییر 

وضعیت موجود در این منطقه، با واکنش نظامی قاطع مواجه خواهد شد.
۲. تداوم و استمرار پاسخ‌ها: این عملیات یک اتفاق تصادفی یا واکنشی مقطعی 
نیست، بخشی از یک استراتژی بلندمدت دفاعی است، بنابراین هر اقدامی که امنیت 

ملی ایران را به مخاطره اندازد، پاسخی مشابه یا سخت تر در پی خواهد داشت.
۳. پایان دوران مصونیت تجهیزاتی: آسمان‌های منطقه دیگر پناهگاه امنی برای 
تجهیزات جاسوسی آمریکا نیست و هرگونه نقض حریم هوایی، به معنای پذیرش 

ریسک انهدام قطعی است.

تکمیل حلقه بازدارندگی؛ از ضربات فیزیکی تا محاصره لجستیکی
تحرکات نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی ایران تنها به ابعاد نظامی محدود 

نشده و وارد لایه های مدیریتی-ساختاری شده است. در همین راستا، هشدار اخیر 
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس مبنی بر به‌روزرسانی فهرست شناورهای متخلف و 
الزام شرکت های بیمه‌گر، کلاب های P&I و مؤسسات رده بندی به خودداری از ارائه 

خدمات به این شناورها، ابعاد تازه‌ای به بازدارندگی ایران بخشیده است.
این دو خبر )انهدام پهپاد و هشدار آبراهی( در حقیقت دو روی یک سکه هستند. اگر 
انهدام پهپاد  MQ1را ضربه فیزیکی و سخت بدانیم، هشدار نهاد مدیریت آبراه را باید 
قطع شریان های پشتیبانی و ضربه نرم نامید. این رویکرد نشان می‌دهد که ایران، 
بازدارندگی خود را از سطح نظامی به سطح »مدیریتی-خدماتی« گسترش داده 
است. در حالی که آمریکا تنها با تهدیدات نظامی آشنا است، ایران با ممنوع کردن 
خدمات لجستیکی، سوخت‌رسانی و پشتیبانی از شناورهای متخلف، محیط زیست 
عملیاتی دشمن را غیرقابل تحمل کرده و حضور آنها را با ریسک‌های لجستیکی 

شدید مواجه می سازد.

نتیجه گیری
در نهایت، ترکیب ضربات نظامی و فشارهای لجستیکی، یک »حلقه محاصره« 
جامع را پیرامون متجاوزان ایجاد کرده است. ایران با به کارگیری ترکیبی از قدرت 
نظامی، تسلط اطلاعاتی و ابزارهای مدیریتی، به دنیا ثابت کرد، تنگه هرمز را نه تنها 
با سامانه های پدافندی، بلکه با قوانین مدیریتی و حاکمیتی خود اداره می کند. این 
رویکرد جامع، هرگونه تحرک متخاصم  را به عملیاتی پرهزینه، دشوار و مخاطره‌آمیز 
تبدیل می کند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی دیگر تنها در جایگاه دفاع کننده 
نیست، خود را حاکم و مدیر بر آبراه می‌داند و با اراده‌ای راسخ، به تمامی تعهدات و 
هشدارهای خود عمل می کند. ترکیب این دو رویکرد )پدافندی-مدیریتی(، نشان‌ 
می‌دهد، از یک سو، سیستم های پدافندی پیشرفته، تجهیزات دشمن را هدف 
قرار می‌دهند و از سوی دیگر، ابزارهای مدیریتی، شریان های پشتیبانی متخلفان 
را قطع می کنند. این حلقه محاصره، دست و پای متجاوز را بسته و هرگونه تحرک 
در منطقه را نه تنها خطرناک، بلکه از منظر لجستیکی، به شدت پرهزینه و دشوار 

ساخته است.

سیاست
P o l i t i c s

2
سه شنبـــه/24 شهریور 1405/ شماره 638

ساعتساعتساعتساعت

گاه« به بررسی سخنان روزگذشته   »آ

پزشکیان و عارف پرداخت
ایران و پایان عصر زورگویی آمریکا

روز گذشته دو مقام دولتی دو اظهار نظر مهم کردند. مسعود پزشکیان به خیابان 
آزادی رفت و با تعدادی از بازنشستگان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نشست صمیمی برگزار کرد و وحدت و انسجام را رمز ایستادگی در برابر قلدری 
آمریکا برشمرد و گفت: چنانچه در کشور همدلی و هم‌افزایی وجود داشته باشد و 
بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم، هیچ گاه در مقابل آمریکا سر خم نخواهیم 
کرد. واقعیت این است آنها قلدری می کنند و با مشکلات و محدودیت هایی که 
ایجاد کرده‌اند، به دنبال فروپاشی اجتماعی هستند. آمریکا راه ها را بسته و به 

دنبال ایجاد اختلاف در کشور است.
او در عین حال با اشاره به استفاده از ابزار و تکنولوژی توسط آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، یادآور شد: آنها دولت تروریست ایجاد کرده‌اند و هر که را که دلشان 
می خواهد، ترور می کنند. در غزه نیز مردم بی گناه آن منطقه را تروریست می نامند، 
در حالی که آنها حتی آب و غذا ندارند که مصرف کنند. محمدرضا عارف، معاون اول 
رئیس جمهور هم جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را برگزار 
کرد و دو موضوع را مورد توجه قرار داد. نخست آنکه، جنگ های آینده، جنگ های 
فناوری است و افسران این جنگ دانشمندان جوان ما هستند که دستاوردهای 
علمی آنان را در دفاع از کشور در جنگ ۱۲روزه و جنگ 40روزه مشاهده کردیم. وی 
از اجرای برنامه سه ساله دولت برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 
در حوزه علم و فناوری و قرار گرفتن ایران در جایگاهی تأثیرگذار در منطقه و جهان 
خبر داد و اظهار کرد: باید با اتکا به پیشرفت های علمی و فناوری کاری کنیم که هیچ 

دشمنی جرأت حمله به کشورمان را پیدا نکند.
اما نکته دیگر در سخنان عارف به شکسته شدن شاخ نظام سلطه از سوی ایران 
اختصاص داشت؛ به اعتقاد او، ظرفیت علمی کشور در دو جنگ اخیر به خوبی 
نمایان شد و دشمن به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. معاون اول رییس 
جمهوری در ادامه نیز گفت: ما شاخ نظام سلطه را شکستیم، اما باید مسیر 
پیشرفت علمی و فناوری کشور را ادامه دهیم. دانشمندان و متخصصان جوان 
و برجسته‌ای در کشور داریم که انگیزه زیادی برای پیشرفت علمی ایران دارند و 

باید از آنان حمایت کنیم.
حال با کنارهم قرار دادن سخنان این دو چهره تاثیرگذار در قوه مجریه باید اذعان 
کرد: در فضای سیاسی امروز، هر سخن مقام ارشد دولتی، فراتر از یک اظهارنظر گذرا، 
حامل پیامی راهبردی است. نگاهی تحلیلی به سخنان روزگذشته رئیس جمهور 
در نشست با بازنشستگان و هم‌زمان، اظهارات معاون اول وی در ستاد توسعه 
فناوری، فرمولی را پیش روی ما قرار می‌دهد که می توان آن را تلاقی وحدت ملی 
و اقتدار فناورانه نامید. این دو محور، در حقیقت، دو ضلع از یک مثلث بازدارندگی 

هستند که ضلع سوم آن، همان شکستن شاخ نظام سلطه است.
تاکید رئیس جمهور بر اینکه »وحدت و انسجام داخلی رمز ایستادگی در برابر قلدری 
آمریکاست«، تنها یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، یک ضرورت امنیتی در 
دکترین دفاعی امروز است. در عصر جنگ های ترکیبی، دشمن بیش از آنکه به 
دنبال تخریب سخت‌افزاری باشد، در پی ایجاد گسست های درونی است. از این 
منظر، وحدت داخلی در واقع نخستین لایه دفاعی کشور است. از این رو هرگونه 
انسجام میان اقشار مختلف، هزینه سنگینی برای دشمن ایجاد می کند. در واقع، 
رئیس دولت با تاکید بر حفط وحدت، جامعه را به عنوان یک قلعه نفوذناپذیر 
معرفی می کند که زیربنای هرگونه پیروزی در میدان های دیگر است. در همین 
راستا، تحلیل سخنان معاون اول رئیس جمهور درباره اینکه »جنگ های آینده، 
جنگ فناوری است«، لزوم گذار از بازدارندگی سنتی به بازدارندگی هوشمند را 
تبیین می کند. وقتی صحبت از هوش مصنوعی و فناوری های پیشرو می شود، 
دیگر بحث بر سر تعداد تجهیزات نیست، بحث بر سر کیفیت مدیریت داده ها و 
سرعت تصمیم گیری است. عبارت جسورانه »شاخ نظام سلطه را شکستیم« از سوی 
محمدرضا عارف، نشان‌دهنده این حقیقت است که ایران توانسته است با تکیه 
بر تخصص داخلی، نقاط ضعف متخاصمان را شناسایی و آنها را به چالش بکشد. 
از همین رو آنچه باید از این دو دیدگاه استخراج کرد، یک استراتژی یکپارچه است: 
»وحدت داخلی، اراده را می سازد و فناوری، ابزار تحقق این اراده را فراهم می کند.«

بدون وحدت، پیشرفت های فناورانه در معرض نفوذ قرار می گیرند و بدون فناوری، 
وحدت ملی در برابر فشارهای سخت تکنولوژیک، آسیب پذیر خواهد بود. بنابراین، 
فرمول پیروزی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه، در پیوند میان »مردم متحد« 
و »دانش پیشرو« نهفته است. امروز ایران با تکیه بر این دکترین، به جهانیان اعلام 
کرده است: نه تنها در برابر فشارهای خارجی تسلیم نمی شود، بلکه با تلفیق »اتحاد 
ملی« و تکنولوژی های روز همچون هوش مصنوعی و فناوری، در حال ترسیم 

نقشه ای جدید از موازنه قدرت در منطقه است.

یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 دیروز از سوی سپاه منهدم شد

تنگه هرمز، منطقه ممنوعه برای قلدری ها

تحولات منطقه، از جبهه های عملیاتی یمن تا آبراه های حیاتی و راهبردی 
تنگه هرمز، در بازه زمانی اخیر، ابعاد تازه‌ای از موازنه قدرت را به نمایش گذاشته 
است. در این میان، تداوم استوار اراده جمهوری اسلامی ایران که اکنون تحت 
لوای »پرچم خون‌خواهی رهبر شهید« تجلی یافته، نه تنها مانع از هرگونه پیشروی 
و نفوذ متخاصمان گشته، بلکه منجر به بازتعریف مفهوم »بازدارندگی فعال« در 
سطح منطقه‌ای شده است. این رویکرد، ایران را از وضعیت دفاع متقابل به جایگاه 

مدیریت فعال تهدیدات رسانده است.

تحلیل دکترین خون خواهی
شهادت »آقای شهید ایران«، برخلاف محاسبات و استراتژی های دشمنان که در پی 
ایجاد خلأ راهبردی و تضعیف اراده ملی بودند، به کاتالیزوری برای تبدیل اندوه ملی 
به قدرت عملیاتی بدل شد. در این راستا، دکترین خون خواهی در نظام جمهوری 
اسلامی، از یک واکنش عاطفی و مقطعی فراتر رفت و به الگوی استراتژیک و پایدار 
تبدیل شده است. در این الگو، هر ضربه پیش‌دستانه و هر عملیات موفق در 
میدان نبرد، نه صرفاً یک اقدام نظامی، بلکه بخشی از تعهد عملیاتی به شهادت 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلقی می شود. پیوند ناگسستنی میان ایمان و عملیات، 
باعث شده است تا اراده ملی در حساس‌ترین مقاطع، با ثباتی دوچندان، مسیر 
تعیین شده در دکترین دفاعی کشور را دنبال کند. اقتدار جاری در میدان نبرد، 

به ویژه در محورهای یمن و تنگه هرمز در دو سطح قابل بررسی است:
۱. هماهنگی استراتژیک با محور مقاومت و اجرای عملیات های پیچیده در آب های 
بین‌المللی، نشان‌دهنده تسلط کامل ایران بر ابزارهای قدرت سخت و توانایی در 

تغییر سریع تاکتیک های میدانی است.
۲. بهره گیری از فناوری‌های نوین پدافندی و توانمندی در شناسایی و انهدام 
برتری تجهیزات  ایران،  اراده ملی  ثابت کرد که  تجهیزات پیشرفته دشمن، 
متخاصمان را به چالش کشیده است. این امر پیام‌آور آن است که ایران امروز، 
نه تنها در صیانت از حریم ملی، بلکه در تعیین معادلات امنیتی منطقه، نقشی 

محوری، اثرگذار و تعیین کننده ایفا می کند.

اعتبار راهبردی وعده ها
یکی از ارکان بنیادین در دکترین خون خواهی رهبر شهید، اعتبار بخشیدن به 
وعده ها است. تجربه میدان به طور قطع ثابت کرده است که در استراتژی ایران، 

هر کلمه، متناظر با یک توانمندی نظامی و هر وعده، پیش‌درآمدی بر یک جسارت 
عملیاتی است. این تطابق کامل میان سخن و عمل، منجر به سقوط محاسبات 
دشمن می شود. متخاصمان اکنون با هر هشدار ایران، با بحرانی از عدم قطعیت 
مواجه می شوند؛ زیرا می‌دانند اراده‌ای که از خون شهیدان نیرو می گیرد، هرگز 
در برابر تهدیدها عقب نشینی نمی کند. در نتیجه، هرگونه تحرک نظامی دشمن 
در منطقه، پیش از اجرا، با محاسبه هزینه های سنگین، ریسک انهدام تجهیزات و 

فشار روانی شدید رو به رو می شود.
تحلیل تحولات جاری گویای آن است که منطقه با معادله‌ای نوین روبروست؛ 
معادله‌ای که در آن پیروزی اراده بر تجهیزات و غلبه ایمان بر تکنولوژی به طور 
کامل کالبدشکافی شده است. آنچه امروز در میدان نبرد جاری است، صرفاً نتیجه 
پیشرفت های سخت‌افزاری نیست، تجلی عینی پرچم خون خواهی رهبر شهید است 

که بازدارندگی ایران را از مفهوم دفاعی به حاکمیت استراتژیک ارتقا داده است.
دکترین خون خواهی در جمهوری اسلامی، در حقیقت پیمانی است میان 
رزمندگان و شهید عزیز؛ پیمانی که ثابت کرد راه شهید با رفتن ایشان متوقف 
نشده، چرا که با خونی که جاری شد، جاده‌ای به سوی اقتدار گشود. هر ضربه 
به متجاوزان، پاسخی به آن شهادت عظیم است و به دشمن می فهماند خون 
رهبر شهید، به سرمایه‌ای ابدی تبدیل گشته و هر لحظه بر جسارت، ایمان و 
دقت عملیاتی ایرانیان و جبهه مقاومت می‌افزاید. جمهوری اسلامی با تلفیق 
هوشمندانه قدرت سخت نظامی و اعتبار راهبردی وعده ها، به جهانیان ثابت کرد 
وقتی خون شهادت با اراده خون خواهی پیوند می‌خورد، هیچ سدی در برابر آن 

نمی ایستد و هیچ قدرتی قادر به مهار آن نخواهد بود.

به تازگی شبکه تلویزیونی سی بی‌اس آمریکا در مصاحبه با خلبان جنگنده اف-۱۵ 
آمریکایی که در جریان عملیاتی در ایران در جریان جنگ تحمیلی ۴۰روزه سرنگون 
شد و همچنین دیگر مقامات آمریکایی از جمله ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مسلح و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به طرح ادعاهایی درباره عملیات 

فراری دادن این خلبان از ایران پرداخت.
در این برنامه، ادعا شده است که هواپیمایی که برای نجات دومین خلبان آمریکایی 
در باند یک فرودگاه موقت فرود آمده بود، به دلیل گیرکردن ارابه هواپیما در 
شن های صحرا، توانایی پرواز را نداشته است. در این برنامه همچنین ادعا شده 
است که پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از محل فرود توسط نیروهای کمکی، 
ایالات متحده هواپیمای خود را که در محاصره قرار گرفته بود، بمباران کرد تا هیچ 

فناوری به دست ایران نیفتد.
در واکنش به این ادعا، پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )سپاه نیوز( به 
بیان روایتی از زمین گیر شدن هواپیماهای آمریکایی در دشت مهیار پرداخت. در این 
روایت آمده است: »دو فروند هواپیمای عملیات ویژه   130J_MC پس از ورود به 
عمق خاک ایران شناسایی و رهگیری شدند و در جریان درگیری آسیب جدی دیدند؛ 

آسیبی که در نهایت به زمین گیری آنها در باند صحرایی انجامید.
همزمان، چند فروند بالگرد MH-6 لیتل‌برد و بالگردهای پشتیبان عملیات نیز 
آسیب دیدند یا امکان خروج پیدا نکردند. نیروهای آمریکایی پس از ناامیدی از 

بازیابی این تجهیزات، برای جلوگیری از افتادن لاشه‌ها و فناوری های حساس به 
دست ایران، هواپیماها و بالگردهای باقی مانده را عمداً منهدم کردند. بنابراین 
ادعای »گیرکردن ساده چرخ ها در شن« که روایت رسمی واشنگتن از علت حادثه 

است؛ یک نمایش هالیوودی؛ برای مدیریت افکار عمومی آمریکا است.
آنچه آمریکایی ها پخش کردند با ۲۲ تکرار واژه آمریکا و مردم آمریکا؛ یک مسکن 
برای افکار عمومی خسته از یک جنگ »پرهزینه و نامحبوب« بوده است. این کل 
داستان نیست و زخمی شدن چند افسر آمریکایی و نابودی دو هرکولس و چند 
لیتل برد، و همینطور یک بلک هاوک و یک جنگندهA10  و چندین پهپاد از سری های 
MQ9 MQ1 - هم جزوی از این سناریو است که آمریکایی ها یا آن را در این ویدیو 
نیاوردند یا با سرعت بالا از آن گذشتند. خدا با کسانی که روز اول بچه های میناب 

را پر پر کردند و همین چند وقت پیش یک عروسی را به عزا تبدیل کردند، نیست!«
سپاه نیوز همچنین در مطلبی با عنوان »حماسه نجات«؛ پرده‌ای برای پنهان کردن 
15Eاسترایک‌ایگل با علامت  _F سرنگونی  DUDE44به سرنگونی جنگنده  
شناسایی رادیویی DUDE44 و عملیات نجات خدمه آن پرداخت و تمرکز رسانه های 
آمریکایی بر ماجرای نجات خدمه را تلاشی برای پنهان کردن ابعاد سرنگونی این 
جنگنده دانسته است. در این مطلب آمده است: »اصل ماجرا نه روایت هالیوودی 
بقای خدمه، بلکه رهگیری و سرنگونی جنگنده 15E_F استرایک‌ایگل با شماره بدنه 
۰۰۳۰۰۰ و کال ساین DUDE44 است. هواگردی متعلق به اسکادران ۴۹۴ جنگنده 
از بال ۴۸، مستقر در پایگاه لیکنهیث بریتانیا که لاشه و 
علائم شناسایی آن نیز بعداً در ایران به نمایش درآمد. 
تمرکز افراطی رسانه های آمریکایی بر سقوط معجزه‌آسا، 
ایمان خلبان، فرار ۵۰ساعته و عملیات عظیم نجات، تلاشی 
برای جابه جاکردن نقطه کانونی خبر و فرار از واقعیتی 
روشن است!یکی از مهم‌ترین جنگنده های ضربتی آمریکا 
در عمق خاک ایران از دست رفت و عملیات بازیابی خدمه 
نیز به جاماندن و انهدام چند هواپیمای ترابری و بالگرد 
عملیات ویژه و یک جنگنده دیگر انجامید. واشنگتن با 
تبدیل یک شکست رزمی پرهزینه به داستان »هیچ کس 
را جا نمی‌گذاریم«، می‌کوشد به جای پاسخ گویی درباره 
چگونگی کشف و سرنگونی DUDE44، افکار عمومی را با 

قهرمان سازی از خدمه و تیم نجات همراه کند.«

گزارش »آگاه« درباره تحولات اخیر تنگه هرمز و یمن را بخوانید

خون خواهی؛ موتور محرک اقتدار ایران در منطقه
روایتی از خسارت سنگین عملیات نجات آمریکا

زمین گیری پس از رهگیری

قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور:
جنگ طلب نیستیم اما دفاع از کشور را به خوبی بلدیم
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 وقتی دشمنی با ایران سبب می شود
 قواعد حرفه ای را زیر پا بگذاری!
دروغ نامه نیویورک تایمز

روزنامـه نیویورک تایمـز روز یکشـنبه ۲۲ شـهریورماه در گزارشـی سراسـر 
دروغ و کـذب بـه نقـل از چنـد مقـام ایرانـی نوشـت، مسـعود پزشـکیان، 
رئیس جمهـور کشـورمان پـس از حملـه نیروهـای سـپاه پاسـداران بـه سـه 
کشـتی تجاری در تنگه هرمـز در اوایل تیرماه گذشـته، به شـدت خشـمگین 

شـده و ایـن اقـدام را بی‌پروایانـه و غیرمسـئولانه خوانـده اسـت.
مقالـه جدیـد نیویورک تایمـز بـه قلـم فرنـاز فصیحـی بـدون ذر‌ه‌ای تردیـد با 
گزاره هـای سراسـر دروغ و جعلـی بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. مقالـه بـا 
تیـتری کـه از اصـطلاح تندرویـان ایـران اسـتفاده می‌کنـد در تلاش اسـت تـا 
تفاهـم اسلام‌آبـاد کـه از روز اول مـرده بـه دنیـا آمـده بـود را مقتـول جنـاح 
انقلابـی ایـران و رهبـر انـقلاب معرفـی کنـد. از سـوی دیگـر تلاش فصیحـی 
برای نشان دادن و القای دوگانگی در نظام تصمیم گیری ایران با اتهام‌زنی 
بـه نظامیـان و ادعای مضحـک اختلاف آنان با سیاسـیون، مشـهود اسـت.  
القـای دوقطبـی میـان دسـتگاه دیپلماسـی و نیروهـای مسـلح، پروژه‌ای 
تکـراری و نخ نماسـت کـه اتـاق فکـر جریـان سـلطه در واشـنگتن، هـر بـار بـا 
دست مایه قرار دادن یک رویداد میدانی، آن را کلید می‌زند. نیویورک تایمز 
و امثال فصیحی، با قلـب واقعیت و سـاختن روایت مطلـوب آمریکا، بیش 
از آنکـه بـه دنبـال گـزارش‌گری باشـند، در حـال مهندسـی افـکار عمومـی 
برای ایجاد شـکاف در انسـجام ملـی ایران هسـتند؛ سـناریویی کـه باوجود 
هزینه هـای گـزاف رسـانه‌ای، همـواره بـا هوشـیاری نخبـگان سیاسـی و 

نظامـی کشـور بـه شکسـت انجامیـده اسـت.
اسـتناد بـه منابـع مجهـول و ناشـناس بـرای سـاختن گزاره هـای دروغیـن 
خبرنـگاران  همیشـگی  امضـای  انقلابـی،  نهادهـای  بـه  اتهام‌زنـی  و 
نیویورک تایمـز در پرونـده ایـران اسـت. ایـن رسـانه بـا وارونه سـازی جایـگاه 
جلاد و شـهید و بـا هـدف تخریـب بازدارندگـی نظـام، تلاش می کنـد 
اقدامـات مـشروع دفاعـی سـپاه پاسـداران را بـی‌پروا جلـوه دهد تـا فضای 
دیپلماتیک را برای امتیازگیری حداکثری آمریکا هموار کند. این دیپلماسیِِ 
دروغ پردازی، نه بـرای حقیقت، کـه برای تغییـر محاسـبات تصمیم گیران ما 

طراحـی شـده اسـت.

ماموریت ویژه فصیحی
فرنـاز فصیحـی و حلقـه رسـانه‌ای همسـو بـا او، مدت‌هاسـت کـه از لبـاس 
خبرنـگاری خـارج شـده و در کسـوت پیاده نظـام جنـگ روانـی علیـه ملـت 
ایران عمـل می کننـد. تلاش مسـتمر آنان بـرای القـای اختلاف میـان دولت 
و بدنه نظامی کشـور، تلاشـی مذبوحانه بـرای ناامید کردن مـردم از اقتدار 
نظـام اسـت. وقتـی رسـانه‌ای بـا تیترهـای زرد و جنجالـی، بـه جـای انتشـار 
منصفانـه اخبـار، بـه دنبـال فتنه‌انگـیزی داخلـی اسـت، مخاطب هوشـمند 
به خوبـی درک می کنـد کـه ایـن نـه گـزارش خـبری، کـه بخشـی از پازل فشـار 

حـداکثری اسـت.
امپراتـوری رسـانه‌ای آمریـکا، از نیویورک تایمـز تـا سـایر شـبکه های معانـد، 
پـس از شکسـت های پیاپـی در میـدان نبـرد، اکنـون تمـام تمرکـز خـود را 
بـر میـدان روایت هـا گذاشـته‌اند. جعـل خشـم خیالـی مسـئولان کشـور 
پـس از عملیات هـای دفاعـی، تلاشـی اسـت بـرای القـای ضعـف در اراده‌ 
سیاسـی کشـور. ایـن نـوع خبرسـازی های مشـمئزکننده، بیـش از هـر چیـز، 
نشـان‌دهنده اسـتیصال دشـمن در برابـر قـدرت تصمیم گـیری راهبـردی 
جمهوری اسلامی ایران اسـت؛ دشـمنی کـه نمی تواند بپذیرد دیپلماسـی 

و میـدان، هـر دو در خدمـت منافـع ملـی ایـران مقتـدر قـرار دارنـد.
البتـه ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه فرنـاز فصیحـی و روزنامـه نیویورک تایمز 
بـه دروغ گویـی و وارونه‌نمایـی در قبـال ایـران می�‌پردازنـد. روزنامـه 
آمریکایـی نیویورک تایمـز بـا حضـور فرنـاز فصیحـی،‌ خبرنـگار زن ایرانی تبـار 
علنـا بـه منبعـی بـرای دروغ‌پـردازی علیـه کشـورمان تبدیـل شـده اسـت. 
در بزنگاه هـای خـبری و حـوادث مختلـف ایـن ماشـین دروغ پـردازی بـه کار 
می‌افتـد تـا بـا اسـتفاده از یـک منبـع رسـمی خـبری، افکارعمومـی ایـران را 

منحـرف کنـد.
دروغ هـای کلکسـیونی فصیحـی دارای المان هـای قابـل تاملـی از جملـه 
منبع سـازی فیـک و جعلـی اسـت. وی در اوایـل سـال 1404 در یکـی از 
دروغ هایـی کـه دربـاره انفجـار بنـدر شـهید رجایی نوشـته بـود منبـع خبری 
خود را نزدیک به سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی خوانده بود! موضوعی 
که بلافاصله تکذیب شـد اما خاصیت دروغ تند و تیـز در میان افکارعمومی 
آن‌ هـم زمانی کـه جامعـه به خبـر نیـاز مبرمـی دارد و عطش خـبری در میان 
حوادثی مانند آتش سـوزی بندر شـهید رجایی با چنین اخبـار جعلی مرتفع 
می شـود، باعث ایجاد نگرش های عمیق انحرافی شـده که تصحیح آن کار 

رسـانه‌ای مجدانـه نیـاز دارد.
فرنـاز فصیحـی نشـان داد کـه ماموریـت تـام و تمامـی بـا برنـد رسـانه‌ای 
نیویورک تایمز برای انحراف افکارعمومی ایران دارد. در فضای شـبکه های 
اجتماعـی از فصیحـی بـه عنـوان یـک فیـک نیـوز یـاد می‌شـود کـه بایـد در 
خصـوص اخبـار وی بـه طـور جـدی تردیـد کـرد. وی نیویورک تایمـز را بـه یک 

فیک نیـوز در میـان ایرانیـان تبدیـل کـرده اسـت. 

اخلاق رسانه ای، یعنی کشک!
مجموعـه دروغ هـای نیویورک تایمـز نشـان می‌دهد ایـن رسـانه آمریکایی 
بـا توجـه بـه سیاسـت دشـمنی کـه در قبـال ایـران دارد هیـچ کـدام از 
حساسـیت های خبری و مراحـل صحت سـنجی و قواعد حرفـه‌ای تهیه خبر 
را رعایـت نمی کنـد. رویکـرد جهـت‌دار و آمیختـه بـه کـذب نیویورک تایمـز در 
پوشـش تحولات ایران، پـرده از ایـن واقعیت برمـی‌دارد که اعتبـار حرفه‌ای 
بـرای ایـن نشریـه، تنهـا پوششـی ظـاهری بـرای پیشـبرد دسـتورکارهای 

خصمانـه دولـت آمریـکا علیـه ملـت ایـران اسـت.
اتـاق خبـر  کـه  ایـن سـبک خبرسـازی های مغرضانـه نشـان می‌دهـد 
نیویورک تایمز عـملاً به یک اتـاق جنگ روانـی علیه جمهـوری اسلامی ایران 
تبدیل شده است، جایی که در آن، اخلاق رسـانه‌ای و اصول صحت سنجی 
فدای اهداف کلان سیاسی واشنگتن می شـود. تکرار ادعاهای بی‌اساس 
در گزارش هـای نیویورک تایمـز پیرامـون ایران ثابـت می کند که این رسـانه، 
نـه یـک منبـع خـبری متعهـد بـه واقعیـت، بلکـه بـازوی تبلیغاتـی دسـتگاه 
اسـتکبار اسـت که برای ترور روانی افکار عمومـی، اصول اولیـه خبرنگاری را 

عامدانـه زیـر پـا می گـذارد.

تجدید رابطه با امارات شاید مزیت اقتصادی داشته باشد اما به معایب امنیتی آن نیز التفات کنیم

دیپـلماسی  فراموشی

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۲۳ شهریور، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به بیان تازه‌ترین تحولات در روابط خارجی ایران و تصمیمات 

و اقدامات دستگاه دیپلماسی پرداخت.
گاه، سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای این نشست خبری گفت:  به گزارش آ
شنبه فرصتی داشتیم به اتفاق جمعی از رسانه های داخلی و خارجی، که همین جا 
جا دارد از آنها تشکر کنم، سفری به لامرد داشته باشیم تا هم از نزدیک به شهدا، 
جانبازان و خانواده هایشان ادای احترام کنیم و هم با چشم های خودمان شاهد 
ثار و نشانه های جنایت جنگی آمریکا در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ باشیم. بقایی اظهار کرد:  آ
آنچه بی‌واسطه دیدیم، واقعاً فراتر از تصور ما بود و با آنچه از طریق تلویزیون و رسانه 
دیده و شنیده بودیم، قابل مقایسه نبود. شدت قساوتی که در ارتکاب این جنایت 
اعمال کردند، واقعاً قابل تصور نیست. اینکه یک شهر کوچک ۳۰ هزار نفری، مرکز شهر 
و مناطق غیرنظامی را تبدیل کنند به میدانی برای آزمایش جدیدترین سلاح هایشان، 

با هیچ معیار و مبنای انسانی سازگار نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: استفاده از یک موشک مملو از ترکش های 
سه گرمی، چهار موشک که هرکدام ۵۰۰ کیلوگرم وزن داشتند و حاوی ۱۸۰ هزار 
ساچمه بودند و انفجار آنها بر فراز ورزشگاه شهر، بر فراز منازل مردم، نزدیک اداره 
انتقال خون شهر و نزدیک محیط آموزشی و مدرسه، قطعاً جنایت جنگی است؛ هم 
به دلیل استفاده از سلاح ممنوعه، موشکی که به عنوان سلاح طبقه بندی می شود، 
و هم به دلیل هدف قرار دادن یک منطقه، یک محله و چند محله غیرنظامی. وی 
تصریح کرد: هدف ایجاد ارعاب بود. در همان اولین روز تعرض نظامی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به ایران، همان روزی که صبح تهران را هدف قرار دادند، خیلی از شهرهای 
دیگر، از جمله میناب و مدرسه شجره طیبه را نیز هدف قرار دادند و در عرض ۳۵ ثانیه، 
دو هزار کیلو مواد منفجره را بر فراز شهر لامرد منفجر کردند. ۲۱ انسان بی گناه در 

جریان این حملات شهید شدند، از جمله یک مهمان افغانستانی شهر.
بقایی درباره ناامن سازی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان گفت: 
دشمن آمریکایی به شناوری در نزدیکی جزیره هنگام حمله کرد که در جریان آن، یکی 
از هموطنان ما به نام جمشید رجبی شهید شد و چند نفر مجروح شدند، از جمله دو 
شهروند پاکستانی که در این شناور کار می کردند. تسلیت عرض می کنیم به خانواده 
محترم شهید و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی داریم. سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: این هم خود نشانه دیگری است از اینکه آمریکا هزاران کیلومتر 
دورتر از مرزهای خود به منطقه ما قشون کشی کرده و ادعای نگرانی نسبت به ایمنی 
و امنیت کشتیرانی دارد، ولی در کنار مرزهای ما و در سواحل ما، به شناورهای ایرانی 

حمله می کند و به این شکل، امنیت و ایمنی آبراه ها را مورد تعرض قرار می دهد.

علت لغو نشست عمان
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی پیرامون علت لغو نشست عمان 
پیرامون تنگه هرمز و ارتباط آن با افزایش قیمت نفت گفت: تصمیم‌گیری در مورد 
مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی، تک مولفه‌ای نیست. ما صرفاً بر اساس 
یک مؤلفه، در مورد موضوعات بسیار حساس و پیچیده مرتبط با امنیت تصمیم 

نمی گیریم. برای مثال، قیمت نفت امروز افزایش یافت، اما شما نمی توانید صرفاً به 
دلیل بالا و پایین رفتن یک قیمت، تصمیمی را بگیرید یا نگیرید.

بقایی خاطرنشان کرد: ما نباید به خاطر اقدامات نسنجیده دیگران یا بدعهدی 
دیگران، اقدامات منطقی و آینده نگرانه خودمان را زیر سئوال ببریم. اینکه ایران و 
عمان به عنوان دو دولت، در مورد موضوعی که منحصرا مربوط به خودشان است 
تصمیمی گرفته‌اند و در مورد متنی تفاهم کرده‌اند و در راستای یک رویکرد مسئولانه 
و دوراندیشانه، در یک جلسه با حضور کشورهای منطقه آن را عرضه کنند، به نظرم در 

راستای حکمت تصمیم گیران است.
وی ادامه داد: آنچه بین ایران و عمان در رابطه با تأمین مسیرهای دریانوردی و 
معروف به دولت ساحلی و حاکمیتی و حاکمیت آنها در نظر گرفته شده، بعد از هفته‌ها 
مذاکره بین دو کشور حاصل شده، قرار هم بر این بود که صرفاً در این نشست این 
موضوع طرح شود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می‌رفت 
که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدردان این فرصت باشند. اگر واقعا 
قائل به این هستند که ما باید به عنوان همسایگان دائمی، باوجود همه بحث هایی 
که داشتیم و باوجود همه شکایت های به حقی که داریم، به خاطر عملکرد بعضی 
از کشورها، دور هم بنشینیم و درباره ایجاد منطقه امن، به دور از مداخله بازیگران، 
گفت‌وگو کنیم، این فرصت مناسبی بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیرد که 
این فرصت را باید به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه و 

چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعاً هیچ ارتباطی به ایران ندارد، از دست بدهیم.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: خبری که مطرح شده درست است؛ اینکه عربستان 
درخواست کرد این نشست فعلا برگزار نشود. آن بحث هایی هم که مطرح می شود 
در مورد انتساب اتفاقاتی که بین آنها و یمن در جریان است، حقیقتا آدرس اشتباهی 
دادن است. با دادن آدرس اشتباهی، مشکلات حل نمی شود. مشکلات یمن ریشه 
طولانی مدت دارد. وی ادامه داد: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران همواره گفتیم، 
تلاش کردیم و در عمل نشان دادیم که حاضریم برای حل‌وفصل موضوعات کمک 

کنیم. این را به خوبی می‌دانیم که تداوم جنگ در منطقه بین کشورهای اسلامی تنها 
یک برنده دارد و آن برنده کسی نیست جز رژیم صهیونیستی که به دنبال استمرار 
تنش و ناامنی در منطقه ما بین کشورهای اسلامی است. بقایی گفت: اینکه مراحل 
بعدی چه کار خواهیم کرد؟ تفاهم بین ایران و عمان، به عنوان دو دولت ساحلی، 
نهایی شده. ما با مشورت عمان در مورد گام بعدی، اینکه به چه شکل این تفاهم 

را اعلام بکنیم یا ثبت بکنیم، تصمیم گیری خواهیم کرد و اطلاع رسانی خواهد شد.

کارخانه تولید دروغ
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای حمله ایران به خط 
لوله عربستان از خاک عراق از سوی آمریکا گفت: آمریکایی ها بی‌هیچ هزینه‌ای مدام 
در حال تولید خبرهای دروغ و ادعاهای دروغ هستند؛ در این تردیدی نیست. اینکه 
در این شرایط، آمریکا برای تشدید اختلاف بین کشورهای منطقه مدام یک دروغی 
را تولید کند، یکی از عواقب مسائلی است که در منطقه ما وجود دارد و کشورها باید 
این مقوله را بین خودشان حل کنند؛ در غیر این صورت، طرف هایی که هیچ خیر و 
صلاح منطقه ما را نمی خواهند، مدام به این دروغ‌ها برای پیچیده کردن بیشتر اوضاع 
متوسل می شوند. مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در 

این تحولات مطرح کردند، درست نیست و قاطعانه تکذیب می شود.

کوه کلنگ؛ هیاهو برای هیچ
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی پیرامون ادعاهای آمریکا و آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون کوه کلنگ گزلا گفت: بارها درباره این کوه کلنگ گزلا 
صحبت شده است. طوری صحبت می کنند که انگار یک پرونده سری و محرمانه را 
کشف کردند؛ هیاهو برای هیچ. در زمانی که مذاکرات بین دولت سیزدهم و دولت 
سابق آمریکا در جریان بود، یکی از موضوعاتی که آن زمان مطرح کردند، همین بحث 

بود که ساخت وسازهایی در این مکان دارد انجام می‌شود.
بقایی ادامه داد: در آن زمان ما عضو پروتکل نبودیم، هنوز هم نیستیم و طبق 
تعهدات پادمان، هر آنچه که لازم بوده یا لازم باشد که ما به آژانس اطلاع‌رسانی 
کنیم، اطلاع‌رسانی کردیم. بنابراین صحبت ها در مورد این مکان صرفا فضاسازی 
رسانه‌ای است و هیچ مبنایی ندارد. در آن زمان یک بحثی مطرح شد که آیا امکان 
بازرسی از این مکان وجود دارد؟ چون حتی نمی توانیم بگوییم تاسیسات هسته‌ای 
است، در معنای دقیق پادمانی‌اش. آن موقع صحبت شد که سالی یک بار می شود 

چنین بازرسی ای انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: یک بار برای همیشه بدانیم که صحبت هایی که در رابطه با کوه 
کلنگ گزلا گفته می شود، در راستای جنگ رسانه‌ای و روانی آمریکاست که هر از 
مدتی، وقتی انبانشان خالی می شود از دروغ های دیگر، یک بحث جدیدی را درست 
می کنند، صرفاً برای فضاسازی و تداوم دروغی که واقعاً دشوار است ادامه بدهند. 
۳۰ سال است که می گویند ایران دنبال بمب هسته‌ای است. آژانس، علیرغم همه 
سوگیری هایش، علیرغم همه سیاسی کاری هایش، از جمله در گزارش اخیرش، حتی 
یک بار نگفته که ایران مرتکب عدم پایبندی شده است.   بقایی گفت: برای اینکه این 
دروغ را توجیه کنند، مدام یک بحث جدیدی را با یک فضاسازی رسانه‌ای مطرح 
می کنند و خیلی وقت ها هم واقعاً خیلی ها به اشتباه می‌افتند که گویا تحول جدیدی 
است یا در فلان منطقه اتفاق و تحرک خاصی در جریان است. سخنگوی وزارت امور 
خارجه پیرامون زیردریایی پیشرفته آمریکایی که به غنیمت ایران درآمده است نیز 

گفت: زیردریایی توقیف نشده، غنیمت گرفته شده و غنیمت هم حلال است!

بقایی در نشست خبری:

زیردریایی غنیمت است و غنمیت حلال

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضاییه است

توسعه روابط با همسایگان یک اصل اساسی در سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی ایران است؛ امری که بسیار نیز ضروری است اما در این میان باید 
توجه داشت که ما در یک جنگ وجودی و موجودیتی با دشمن جنایتکار 
و غدار آمریکایی به سر می‌بریم که برخی کشورهای همسایه ما را به 
حیاط خلوت خود تبدیل کرده است. اینکه ما با کشوری همچون امارات، 
روابط دوستانه را تجدید کنیم فی نفسه امر مبارک و مستحسنی است اما 
باید توجه داشت که در همین جنگ تحمیلی 40 روزه  و در تجاوزات بعد از آن، 

از ناحیه همین امارات چه ضرباتی به کشور ما و مردم ما وارد آمد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در حاشیه نشست بریکس در هند با 
ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کرد و در این دیدار تاکید کرد که دو کشور ایران 
و امارات باید گذشته را کنار بگذارند و به آینده نگاه کنند. قطعاً همانطور که مدنظر 
رئیس جمهور محترم کشورمان است تجدید روابط با امارات می تواند برای ما 
مزیت داشته باشد و در حوزه مسائل اقتصادی و مالی برای ایران، آورده داشته 
باشد؛ اما در این میان چند سوال را باید پاسخ گفت؛ نخستین سوال آن است که 
آیا امارات حاضر است تعهد دهد که دیگر از پایگاه های نظامی‌اش توسط آمریکا به 
مردم ایران حمله نمی شود؟ آیا امارات تعهد می‌دهد که دیگر چشم طمع به جزایر 
سه گانه ایرانی نداشته باشد؟ ایا امارات تعهد می‌دهد که ایستگاه های موساد را 
در سرزمینش تعطیل کند؟ آیا امارات تعهد می‌دهد که دیگر به عناصر تروریستی و 

تکفیری در جنوب شرق ایران، کمک مالی و لجستیکی نکند؟  

خیانت، فراموش نمی شود
بدون تردید، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای فی نفسه امری عاقلانه و مقتضای عزت 
سیاسی است، اما نباید فراموش کرد که همین کشورهایی که امروز بر سر میز مذاکره 
با آنان می‌نشینیم، در جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و 40 روزه، حریم هوایی و بنادر و 
تش تجاوز را  خاک خود را در اختیار دشمن صهیونیستی و آمریکایی قرار دادند و آ

داغ تر کردند. دوستی با همسایه نباید به قیمت فراموشی خیانت باشد.
و  معنا  همسایگی  اما  است؛  راهبردی  و  درست  اصل  همسایگی،  سیاست 
سلسله مراتب دارد. وقتی کشوری چون امارات پایگاه هوایی بزرگ‌ترین دشمن ملت 
ما را در خاک خود جا داده است، یعنی در جنگ ترکیبی، خط مقدم و خط دیپلماسی 
در یک جغرافیا جمع شده‌اند و ما نباید غفلت کنیم که درگیری، وجودی است، نه 

صرفاً دیپلماتیک.
تجدید روابط با ابوظبی را نه می توان نفی کرد و نه باید تعلیق کرد؛ اما آینه‌ای که 
تاریخ ۴۰ روز جنگ به ما نشان داد، روشن است: آنان در تحریم های بانکی و انتقال 
تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آمریکا، سهم چشمگیری داشتند. 

روابط را می توان گرم کرد، اما هوشیاری راهبردی را هرگز نباید سرد گذاشت.
اصل حسن همجواری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اصل ثابت و برخاسته از 
فقه سیاسی و عقلانیت انقلابی است؛ لکن این اصل بدان معنا نیست که خیانت های 
ثبت شده در پرونده دو جنگ تحمیلی اخیر به بایگانی سپرده شود. وحدت منطقه‌ای 
مطلوب است، اما وحدتی که بر پایه فراموشی خون شهدا شکل بگیرد، وحدت 

نیست؛ تسلیم است.

ابهامات تجدید روابط با امارات
نگاه به آینده و عبور از گذشته، شعاری جذاب در دیپلماسی است، به شرط آنکه 
طرف مقابل دست از سیاست های مخرب خود بردارد. وقتی از توسعه مناسبات با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس سخن می گوییم، آیا این پرسش طرح شده است که 

چه پاسخی برای ادعاهای واهی علیه حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سه گانه وجود 
دارد؟ آیا امارات حاضر است رسماً خط قرمز خود را در برابر حضور سرویس های 
امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در خاکش تعریف کند یا تنها به لبخندهای 

دیپلماتیک و توافقات روی کاغذ اکتفا خواهد کرد؟
پذیرش ضرورت تعامل اقتصادی با همسایگان هرگز نباید به معنای چشم پوشی از 
واقعیت های راهبردی میدان باشد. رئیس جمهور محترم بر آینده نگری تأکید دارند؛ 
اما آینده بدون تضمین های سفت‌وسخت امنیتی، تکرار خسارت های گذشته است. 
آیا ابوظبی تضمین می‌دهد که پناهگاه امن شبکه‌های پولشویی و اخلالگران 
ارزی علیه شبکه مالی ایران نباشد؟ آیا می توان دست دوستی را فشرد در حالی که 
زیرساخت های اقتصادی و بندری آن کشور همچنان بستر تحریم پذیری و فشار بر 

معیشت ملت ماست؟
دیدار در حاشیه نشست های بین‌المللی نظیر بریکس و تمرکز بر همکاری های تجاری، 
روی کاغذ یک گام رو به جلوست؛ اما دیپلماسی تجاری نمی‌تواند و نباید سایه 
سنگین تهدیدات نظامی را نادیده بگیرد. سوال راهبردی اینجاست: آیا همسایگان 
جنوبی ما حاضرند هزینه های گزاف امنیتی سازی خلیج فارس و حضور نظامی 
بیگانگان در منطقه را متوقف کنند؟ آیا تضمینی وجود دارد که دلارهای نفتی این 
کشورها بار دیگر در خدمت پروژه های امنیتی سازی علیه امنیت ملی ایران قرار نگیرد؟ 

تجارت مهم است، اما امنیت ملی معامله بردار نیست.
ضرورت گشایش های اقتصادی و تنش‌زدایی با همسایگان امری انکارناپذیر است، 
اما نباید به بهانه توسعه روابط، چشمان خود را بر روی کارت های بازی دشمن 
ببندیم. وقتی سخن از ورق زدن صفحه گذشته با امارات به میان می‌آید، باید توجه 
داشت که این کشور دارای پرونده باز دخالت های منطقه‌ای در یمن و خلیج فارس 
است؛ قطعاً نمی توان از امنیت پایدار سخن گفت در حالی که حریم هوایی و بندری 
کشورهایی نظیر امارات در بحران های گذشته به پایگاه لجستیکی فشار بر ضد‌ایران 

تبدیل شده بود. نگاه به آینده نیازمند صداقت در عمل است، نه فقط تکرار تعارفات 
دیپلماتیک.

بانک اهداف خود را محدود نکنیم
ما برای ارتقای بازدارندگی خود، یک وظیفه مشخص داریم؛ ما باید اهرم های قدرت 
خود را حفظ کنیم؛ تنگه هرمز، اهرم قدرت ماست. باید توانایی و قابلیت خود را در 
انسداد تنگه هرمز و حتی باب‌المندب حفظ کنیم. باید قابلیت و توانایی خود را در 
هدف قرار دادن امارات و سایر کشورک های هم‌پیمان با رژیم صهیونیستی در منطقه 
حفظ کنیم. نباید بی جهت و تحت تاثیر دیپلماسی لبخند، وارد فاز تنش‌زدایی با اعراب 
حاشیه خلیج فارس شویم؛ باید توجه کنیم که ترتیبات امنیتی و معادلات راهبردی 
منطقه غرب آسیا دیگر به پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بازنمی گردد. اگر وارد فاز تنش‌زدایی 
بی جهت و پیمان های مضحک منطقه‌ای شویم، آنگاه در صورت تجاوز احتمالی 
مجدد آمریکا و اسرائیل به کشورمان، بانک اهداف مان محدود می شود و در زدن 
کشورک های حاشیه‌ای خلیج فارس، محدودیت و محذوریت و معذوریت خواهیم 
داشت.  تغییر در ژئوپولیتیک شیعه، عقیم سازی حزب‌الله، تضعیف بازدارندگی 
شبکه‌ای ایران و در نهایت تمهید برای دور بعدی حملات گسترده به خاک ایران، 
تصمیم قطعی اسرائیل و آمریکا است. نتانیاهو و ترامپ با محاسبه مهار کامل 
تهران در منطقه خلیج فارس، به خصوص تنش‌زدایی نادرست با امارات و تحدید 
بانک اهداف، خود را در جنگ زیرساختی دارای دست برتر کامل می‌دانند و براساس 
این محاسبه به شکلی سیستماتیک، آهسته و پیوسته، اقدامات شیطانی خود را به 
پیش می برند. ما برای خنثی کردن این توطئه باید نشان دهیم که بانک اهداف مان 
در خلیج فارس خصوصا در قطر و امارات به  هیچ  عنوان محدود نشده است و گزینه 
انسداد کامل باب‌المندب و تهدید خطوط لوله انتقال نفت ینبع عربستان و فجیره 

امارات واقعی است.
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ضرورت فعالیت مروجان در فضای کتابخوانی ایران
تاثیرگذارترین ژانر کتاب، »رمان« است

جای خالی نقد، سال ها و حتی دهه هاست که در فضای ادبی ایران مشاهده 
می شود. برخی معتقدند در نبود نقد، سلیقه مخاطب کتاب امکان رشد پیدا 
نمی کند و ممکن است تبلیغات آثار پرفروش، مخاطبان کتاب را به آن سمت هدایت 
کند. در این میان مروجان کتاب چه نقشی دارند؟ آیا مخاطب رمان باید درباره 
گاهی داشته باشد و مبانی را به شکل تخصصی دنبال کند؟ یا باید  اصول نقد آ
مخاطبان را آزاد گذاشت تا سلایق خود را دنبال کنند و با مطالعه کتاب برای دقایق 

و ساعاتی بتوانند از مسائل و مشکلات زندگی فاصله بگیرند؟
فرناز شهیدثالث، مترجم و مروج کتاب، معرفی کتاب با کیفیت را وظیفه مروج کتاب 
می‌داند. به نظر او مخاطب نمی تواند بگوید که درام داستان ضعیف بود، اما در 
مجموع از کتاب لذت نمی برد و به همین دلیل سخت به سمت اثر بعدی می‌رود. 
در نتیجه این وظیفه مروج کتاب است که به افراد، کتاب مناسب با ویژگی های آنها 

را معرفی کند. 
گاه نباشد، از مطالعه  • به نظر شما کسی که با نقد و مسائل ویرایشی آ

کتاب لذت بیشتری می‌برد یا فردی که این اطلاعات را فراگرفته است؟
من با این مقدمه که کار و تخصص من نقد ادبی نیست، شروع می کنم، اما سال ها 
در حوزه ادبیات، ادبیات داستانی و نشر کار کردم. کار تخصصی من سال ها نوشتن 
و ویرایش بوده است و با ناشران مختلف همکاری کردم. تمام عمرم در همین حوزه 
کار کردم. کار دیگری که انجام دادم و به نظر خودم کار مهمی است و خوب می شود 
که دوستان به شکل تخصصی این کار را انجام بدهند، معرفی و ترویج کتاب است 

و نه نقد. من منتقد نیستم بلکه مروج کتاب هستم.
وقتی فرد کتابی را معرفی می کند درست است که باید نقد و نظریه ها را بداند اما 
باید با مخاطب عام در ارتباط باشد. رمان نویس برای جذب کردن افرادی این اثر را 
نوشته است، قرار نیست از مخاطب انتظار داشته باشیم که نظریه ادبی بخواند. 
به نظر من یکی از دلایلی که ما شکوه، شکایت و گله می کنیم که چرا مردم کم 
رمان می خوانند به این دلیل است که توقع داریم مردم رمان‌هایی را بخوانند 
که استانداردهای ادبی را رعایت می کنند، اما مخاطب، رمان را می خواند تا از آن 

لذت ببرد.
مروج کتاب باید کارش را حرفه‌ای انجام بدهد تا اثری دست مخاطب برسد که از آن 
لذت ببرد، یعنی قرار نیست که مخاطب به من نویسنده، مترجم و ویراستار نمره 
بدهد، زیرا تخصص او این نیست؛ اما کتاب را برمی‌دارد و می خواند، وقتی برایش 
جذاب نیست آن را کنار می‌اندازد. مخاطب در اصل نمی‌داند که کتاب به دلیل 
صفحه‌آرایی ضعیف برایش جذاب نیست، مخاطب نمی تواند بگوید که ترجمه 
اشتباه است و می گوید که کتاب را نفهمیده است. مخاطب نمی تواند بگوید که 
درام داستان ضعیف بود اما در مجموع از کتاب لذت نمی‌برد و به همین دلیل 

سخت به سمت اثر بعدی می رود.
به همین دلیل نقد ادبی بسیار مهم است و آنچه که صنعت نشر و ادبیات داستانی 
را می تواند غنی تر کند در همین بخش است که باید با دقت بیشتری انجام شود، اما 
من می گویم که اگر می خواهم داستان و رمانی را منتشر کنم، هدفم این است که 
کارمندی که از سر کار به خانه بازگشته و خسته است، چند صفحه کتاب بخواند تا 
از بدبختی های روزمره فاصله بگیرد )منظور من این نیست که رمان باید شاد باشد 
بلکه از شرایطی که در آن است بیرون بیاید( حتی ممکن است مخاطب با دیدن 
بدبختی فرد دیگر، چیزی که میرچا الیاده  )Mircea Eliade( یکی از مهم‌ترین و 
تاثیرگذارترین متفکران و پژوهشگران در حوزه‌ دین شناسی، اسطوره شناسی و 
فلسفه به آن اشاره می کند، اتفاق بیفتد. او با نگاه پدیدارشناختی و بررسی های 
اسطوره‌ای می گوید این حالت شفا دارد، خلاصه نگاه او این است که وقتی رمان و 
داستانی را می خوانید همان جذب شدن است که باعث می شود از زندگی واقعی 
فاصله بگیرید. من این بازخوردها را داشتم و دوستی به من گفت زمانی که رمانت 
را خواندم احساس کردم که حال بهتری دارم. در معرفی کتاب هم بیان مسائل 
تخصصی اشتباه است و نباید در معرفی کتاب از واژه های تخصصی و نظریه های 
نقد استفاده شود، زیرا کسی قرار است کتاب را بخواند که کار تخصصی و جدی او 
ادبیات نیست و قرار است که خودش را به یک دنیایی که آن را تجربه نکرده است، 
به موقعیتی که با خواندن آن داستان لذت می برد، وصل کند. لذت لزوما محدود 

به حال خوب نیست، ما در این بخش هنوز ضعیف هستیم.
اینکه می‌گویند نقد برای پیشرفت ادبیات ضروری است ، منظور  •

پرورش ذهن مخاطبان است یا فعالان ادبی؟
فکر نمی کنم که منظور مخاطبان باشند، البته استادان حوزه ادبیات باید درباره 
این مساله صحبت کنند نگاه من به عنوان کسی که کارش ادبیات و کتاب بوده این 
است که نقد ضروری است اما نه برای مخاطب کتاب، زیرا قرار است که نقد کمک 
کند تا مطلبی تولید شود و به دست مخاطب برسد که کیفیت بالاتری داشته باشد.

آیا ذهن مخاطب در نبود نقد به سمت کتاب‌های پرفروش می‌رود یا  •
بعد از چند رمان عامه‌پسند، به سمت کتاب‌هایی با کیفیت بهتر می‌رود؟
ما نمی توانیم درباره فضای ادبی ایران صحبت کنیم، زیرا من قائل به این هستم که 
نقد ادبی باید باشد و کار خود را انجام بدهد. برای مثال رنه ولک، ویراستار کتاب 
»داستایفسکی در ده روایت« است، می‌بینید که نوشتن این نقدها به ادبیات کمک 

می کند، در جامعه ما مسائل مختلف می تواند بر نقد تاثیر بگذارد به خصوص اگر 
افرادی که در نقد فعالیت می کنند، اساسا درک درستی از نقد نداشته باشند؛ این 
را می‌بینیم و در این مساله تعارفی نداریم؛ اما اینکه چطور مخاطب از خواندن 
رمان هایی که به اصطلاح عامه پسند هستند با ادبیات جدی و با ادبیات با کیفیت 
بالاتری آشنا شود، این وظیفه مروج کتاب است تا مخاطب را با کتاب آشنا کند و 

نه منتقد.
به نظرم مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ژانر کتاب »رمان« است، زیرا همه چیز در آن وجود 
دارد، زندگی در آن است. همچنین هرکس در حوزه تخصصی خود می تواند کتاب و 
رمان را برای اوقات فراغتش بخواند و برای این اوقات قرار نیست نقد ادبی بخواند، 
اما مروج کتاب باید به او بگوید که این کتاب این هفته منتشر شده است و موضوع 
آن این است و درباره این چیزها صحبت می کند و این ایده را به او بدهد که اگر 
ادبیات عامه پسند می خواند رمان های دیگری هم بخواند، شاید کم کم از آنها هم 
لذت ببرد. زمانی در رادیو برنامه معرفی کتاب در حوزه ادبیات داستانی داشتم و 
ممنوع‌الپخش و ممنوع‌الکار شدم در حالی که مدیر گروه به من اعلام کرد که برنامه 
تو بهترین برنامه شبکه ماست. همان زمان ممنوع‌الکار شدم و دلیل آن را پیگیری 

کردم اما به من جواب ندادند.
افرادی داریم که اسم کتابی را که معرفی می کنند اشتباه بیان می کنند؛ برای همین 

تربیت مروج در کنار منتقد کتاب مهم است و این دو حوزه‌هایی جداگانه هستند.
برخی از مخاطبان آن برنامه به من پیغام می‌دادند که کتابی را که معرفی کردید 
دوست نداشتم بخوانم و من می فهمیدم که کارم را درست انجام می‌دهم، زیرا 
کتاب را معرفی می کردم که شخص بر اساس سلیقه شخصیت و موقعیت خود 
بتواند آن را بشناسد، زیرا افراد به دلیل محدودیت مالی و زمانی باید کتاب مناسبی 
را برای خود انتخاب کنند. اگر هر فردی کتاب نادرست را شروع کند ممکن است 
نتیجه بگیرد که رمان ایرانی به درد نمی خورد، در حالی که همان کتاب را فرد دیگر 
با توجه به شخصیت و سلیقه خود انتخاب می کند واز مطالعه آن لذت می برد. 
من به عنوان مروج کتاب باید توجه داشته باشم که نیم نگاهی به بالا بردن سطح 

سلیقه داشته باشم.
اینکه بتوانیم مخاطب خود را بشناسیم و بدانیم که در این موقعیت چیزی می تواند 
برای او اهمیت داشته باشد و کتاب های با کیفیت‌تری را بخواند تا در زندگی شخصی 
به او بیشتر کمک کنند، وظیفه مروج است و نه منتقد و چیزی که فضای کتابخوانی 
ما به آن نیاز دارد مروج کتاب‌هایی است که در کار خود مسلط باشند و امروز امکانات 
متعددی برای این بخش وجود دارد که افراد بتوانند کتاب را معرفی کنند، اما اینکه 
افراد تا چه اندازه کتاب را می شناسند، موضوع دیگری است. افرادی داریم که اسم 
کتابی را که معرفی می کنند اشتباه بیان می کنند؛ برای همین تربیت مروج در کنار 

منتقد کتاب مهم است و این دو حوزه هایی جداگانه هستند.

شهریورماه بیروت در سال ۱۳۶۱ )مصادف با سپتامبر 
۱۹۸۲(، با بوی تلخ باروت و خاکستری آغشته به خون 
پیوند خورد؛ شبی که سایه شوم مرگ بر کوچه های 
تنگ و نمور دو اردوگاه بی‌دفاع آوار شد و صبرا و 
شتیلا در سکوت سرد و تبانی مدعیان حقوق بشر، 
به مسلخ تاریخ بدل شدند. سه شبانه‌روز تیغ و 
تش، پیکرهای بی پناه و ضجه مادرانی که زیر آوار  آ
سیمانی  را اردوگاه دفن شدند، زخمی ابدی بر پیکر 
جهان عرب و حافظه تاریخی بشریت نشاند. با این 
همه، آنچه اشغالگران و هم‌پیمانانشان در گورهای 
داستان  پایان  پنداشتند،  مدفون  دسته جمعی 
نبود؛ بلکه آغازی پرشور بر رستاخیز واژه ها، بوم ها 
و فریم های جاودانه شد. ادبیات و هنر مقاومت 
از همان بامداد خونین، به سنگر ثبت حقیقت و 
دادخواهی مظلومیت بدل شد. صبرا و شتیلا تنها 
یک مرثیه برای گذشته نیست؛ آینه‌ای است شفاف 
که حافظه زنده زیتون را به نبض تپنده پایداری و 

ایستادگی امروز پیوند می زند.

چهل و اندی سال پیش، در روزهایی که بیروت، عروس 
تاریک‌ترین  از  یکی  می شد،  نامیده  خاورمیانه  سوخته 
صفحات تاریخ معاصر رقم خورد. اردوگاه های پناهندگان 
فلسطینی »صبرا« و »شتیلا« در جنوب بیروت، میزبان هزاران 
خانواده آواره‌ای بودند که پیش تر در سال ۱۹۴۸ طعم 
تلخ نکبت و آوارگی از دیار مادری را چشیده بودند. با خروج 
نیروهای مبارز فلسطینی بر اساس توافقنامه های بین‌المللی 
غیرنظامیان،  امنیت  حفظ  برای  کاغذی  تضمین های  و 

محاصره اردوگاه توسط ارتش اشغالگر کامل شد.
با منورهای ارتش  اردوگاه  ۱۶ سپتامبر، آسمان  غروب 
صهیونیستی روشن شد؛ روشنایی مرگباری که راه را برای 
شبه نظامیان باز کرد تا در تاریکی کوچه ها، سناریوی هولناک 
قتل‌عام را با کارد، قمه و گلوله به اجرا درآورند. تا ظهر ۱۸ 
سپتامبر، هزاران زن، کودک، سالخورده و مرد غیرنظامی به 
فجیع‌ترین شکل ممکن قتل عام شدند. خانه ها روی سر 
ساکنانشان با بولدوزر تخریب و کوچه ها به رودی از خون 
بدل شد. اما در دل این ویرانی و سیاهی مطلق، هنرمندان 
و نویسندگان، وجدان بیدار انسانیت شدند تا اجازه ندهند 

رد این خون سرخ از خاطره جهان پاک شود.

شعر پایداری و رستاخیز واژه ها
ادبیات عرب و شعر پایداری، نخستین آینه‌ای بود که فریاد 
گلوهای بریده صبرا و شتیلا در آن طنین‌انداز شد. شاعران 
فلسطینی و عرب، شعر را از یک واکنش صرفاً عاطفی فراتر 
برده و آن را به شناسنامه‌ای تاریخی و گلوله‌ای نمادین در 

برابر فراموشی تبدیل کردند.
سایه  )ستایش  العالی«  الظل  »مدیح  و  درویش  محمود 
شاید رساترین و تکان‌دهنده‌ترین فریاد شعری  بلند(:
درباره جنایات بیروت و صبرا و شتیلا، شاهکار بلند محمود 
درویش یعنی منظومه »مدیح الظل العالی« باشد. درویش 
که خود در بیروت محاصره شده زیسته بود، این شعر را 
مانند مرثیه‌ای حماسی برای اردوگاه ها و هجرت دوباره 
سرود. او در بندهایی از این شاهکار، با تصویرسازی های 
تلخ و شگفت‌انگیز، سکوت ننگین جامعه بین‌الملل را به 
چالش می کشد و می سراید: »صبرا، شبی است که خنجر در 
آن می‌رقصد / صبرا، تپش دلی است که از کالبد خاک بیرون 
زده... چگونه این همه مرگ را در فنجان صبحگاهی جهان 

می ریزید و جهان چشم بر هم می گذارد؟«
درویش در این منظومه نشان می‌دهد که چگونه یک 
اردوگاه پناهندگی، بدل به پایتخت نمادین شرافت و پایداری 

ملتی می شود که هیچ سلاحی جز حقیقت ندارند.
نزار قبانی و خشم واژه ها علیه تبانی: نزار قبانی، شاعر نامدار 
سوری، با زبان گزنده و سرشار از خشم خویش، در قصایدی 
آتشین پس از کشتار صبرا و شتیلا، انفعال و سازش حاکمان 
عرب را نشانه رفت. قبانی بیروت و شتیلا را نماد قربانی شدن 
در پیشگاه معامله های پشت پرده دانست و با اشعاری صریح، 

گریه بر مزار کودکان شتیلا را به آتشفشانی برای 
خیزش نسل‌های بعد پیوند زد.

طاهره صفارزاده و پیوند فرا مرزی شعر مقاومت: 
در پهنه ادبیات فارسی نیز شاعران متعهد 
نتوانستند در برابر ضجه های شتیلا سکوت 
کنند. طاهره صفارزاده با درک عمیق از ماهیت 
استعماری این جنایت، در اشعار پایداری خود 
به توصیف اردوگاه ها و کودکان پرپرشده زیر 
نور منورها پرداخت و نشان داد که رنج شتیلا 
مرز جغرافیایی نمی شناسد و زبان مشترک 

تمام آزادگان جهان است.

ادبیات داستانی و شاهکارهای مستند
ادبیات منثور و رمان نویسی نیز وظیفه جاودانه سازی این 
ثار متعددی در قالب رمان،  حافظه جمعی را بر دوش کشید. آ
زندگی‌نامه و گزارش های میدانی خلق شدند که هر یک سندی 

خدشه ناپذیر از جنایت صبرا و شتیلا هستند.
»چهار ساعت در شتیلا«؛ شهادت تکان‌دهنده ژان ژنه: یکی از 
ثار مکتوب درباره این واقعه،  مشهورترین و اثرگذارترین آ
کتاب مستند »چهار ساعت در شتیلا« اثر ژان ژنه، نویسنده 
جزو  ژنه  است.  فرانسوی  سرشناس  نمایشنامه‌نویس  و 
نخستین غربی هایی بود که صبح روز ۱۹ سپتامبر، درست چند 
ساعت پس از پایان کشتار، همراه با چند دیپلمات و خبرنگار 
وارد اردوگاه شتیلا شد. متن ژنه، گزارشی اداری یا مقاله‌ای 
بی‌روح نیست؛ مرثیه‌ای فلسفی، عریان و تکان‌دهنده است. او 
با جزئیاتی هولناک و در عین حال به شدت انسانی، بوی تعفن 
اجساد بادکرده زیر آفتاب شهریور بیروت، نگاه مات پیکرهای 
متلاشی شده و سکوت مرگبار کوچه ها را روایت می‌کند. او در 

این کتاب می نویسد:
تنها مگس ها وزوز می کردند؛  اردوگاه،  »در میان سکوت 

مگس هایی که روی حفره های خالی چشمان کودکانی نشسته 

بودند که هرگز نفهمیدند چرا کشته شدند.«
کتاب ژان ژنه جرقه‌ای شد برای بیداری وجدان های خفته در 
اروپا و آمریکا و سندی شد بر رد پای مستقیم ارتش اشغالگر در 

فراهم کردن بستر جنایت برای فالانژها.
»باب‌الشمس«؛ رمان حماسه و اندوه: الیاس خوری، نویسنده 
فقید لبنانی، در رمان »باب‌الشمس« )دروازه خورشید(، تاریخ 
شفاهی و رنج های ملت فلسطین را در لایه های مختلف روایت 
می کند. بخشی از این رمان به فاجعه صبرا و شتیلا اختصاص 
دارد. خوری با ظرافت داستانی، زندگی پناهندگانی را روایت 
می کند که میان دو اردوگاه در رفت‌وآمد بودند و ناگهان با 
دیو مرگ روبرو شدند. این رمان بعدها به فیلمی درخشان 

نیز تبدیل شد.

نقاشی و پوسترهایی که فریاد می زنند
خود،  فرامرزی  و  بصری  زبان  دلیل  به  تجسمی  هنرهای 
سریع‌ترین و ماندگارترین راه برای ثبت حافظه صبرا و شتیلا 
بودند. نقاشان و گرافیست های جبهه مقاومت، بوم ها را 
به خاکریزهایی بدل کردند که دشمن نمی توانست آنها را 

اشغال کند.

دیوید هاکنی و مونا حاطوم؛ از انتزاع تا واقعیت تلخ: بسیاری از 
هنرمندان بین‌المللی با الهام از تصاویر خبری مخابره شده از 
ثاری خلق کردند. اما در میان هنرمندان عرب،  صبرا و شتیلا، آ
ثاری  »اسماعیل شموط« نقاش بزرگ فلسطینی، با خلق آ

کنده از نمادهای مقاومت، تراژدی شتیلا را به تصویر کشید.  آ
در نقاشی های او، مادران شتیلا با دستانی که به سوی آسمان 
دراز شده، همچون درختان زیتون ریشه‌دار تصویر شده‌اند 
که حتی اگر شاخ و برگشان را بزنند، ریشه شان در خاک استوار 

باقی می ماند.

پوسترهای مقاومت، رسانه بیداری می شوند
پوستر در دهه ۶۰ میلادی و سال های پس از آن، به عنوان 
رسانه‌ای مردمی و تاثیرگذار عمل می کرد. طراحان فلسطینی با 
استفاده از نمادهایی چون چفیه خونی، کبوترهای بال شکسته 
بر فراز خیمه‌های اردوگاه و نام »صبرا و شتیلا« که به شکل 
سیم خاردار طراحی می شد، خشم و ایستادگی خود را فریاد 
زدند. این پوسترها نه تنها در خیابان های بیروت و دمشق، بلکه 
در دیوارهای دانشگاه های پاریس و لندن نیز نقش بستند تا 

صدای خاموش شدگان شتیلا باشند.

پرده نقره ای و قاب های ماندگار
سینما، قدرتمندترین ابزار برای روایت جزئیات صبرا و شتیلا و 

پیوند دادن آن به حافظه بصری نسل های جدید است.
فیلم سینمایی »والس با بشیر«: اگرچه این انیمیشن مستند 
ساخته »آری فولمن« از زاویه دید یک سرباز صهیونی است که 
در زمان کشتار در بیروت حضور داشته، اما به دلیل کالبدشکافی 
حقیقت  از  بخشی  کشیدن  تصویر  به  و  جمعی  فراموشی 
هولناک آن شب ها )از جمله شلیک منورها توسط ارتش رژیم 
صهیونیستی برای تسهیل کشتار(، اثری قابل تامل و جنجالی 

است که تماشای آن ابعاد جدیدی از فاجعه را نشان می دهد.
مستند »صبرا و شتیلا« اثر رضوان سعاده: این مستند با استفاده 
از تصاویر آرشیوی بکر و مصاحبه با معدود بازماندگان فاجعه، 
روایتی دقیق و دست‌اول از سه روز جهنمی در اردوگاه ارائه 
می‌دهد. تماشای چهره های پیرمردان و پیرزنانی که هنوز کلید 
خانه های مادری شان در یافا را به گردن دارند و از شب واقعه 

می گویند، هر بیننده ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
فیلم سینمایی »۳۰۰۰ شب«  : اگرچه موضوع اصلی این فیلم 
زندانیان زن فلسطینی است که به کارگردانی »می المصری« 
ساخته شده، اما در بطن خود روح مقاومت و تاثیر فجایعی 
چون صبرا و شتیلا بر اراده زنان فلسطینی برای بقا و حفظ هویت 

را به خوبی به تصویر می کشد.

تسلسل خون و مقاومت
امروز که در آستانه سالروز آن فاجعه تلخ قرار داریم، نمی توان 
میان حافظه زخمی صبرا و شتیلا و ویرانه های غزه در سال ۲۰۲۴ 
و ۲۰۲۵ مرزی قائل شد. تاریخ گویی در حال تکرار خود است؛ 
همان محاصره، همان سکوت بین‌المللی و همان بمب هایی 
که بر سر غیرنظامیان فرو می‌ریزد. اما یک تفاوت اساسی میان 
دیروز و امروز وجود دارد: حافظه زنده زیتون امروز به تناوری 
رسیده است.  اگر در سال ۱۳۶۱ )مصادف با  ۱۹۸۲میلادی(، 
جانیان تلاش کردند با محو فیزیکی ساکنان شتیلا، آرمان 
فلسطین را دفن کنند، امروز آن خون ها در رگ های جوانان 
»طوفان‌الاقصی« جریان یافته است. ادبیات و هنری که از دل 

ویرانه های شتیلا جوانه زد، امروز در قالب ویدئوهای موبایلی 
خبرنگاران غزه و طرح های گرافیکی هنرمندان دیجیتال در 
سراسر جهان تکثیر شده است. صبرا و شتیلا دیگر تنها نام دو 
نقطه جغرافیایی در بیروت نیستند؛ آنها کدهایی هستند برای 
بازشناسی حق از باطل. »حافظه زنده زیتون« به ما می گوید که 
هیچ فاجعه‌ای پایان راه نیست؛ تا زمانی که قلمی برای نوشتن، 
بومی برای رنگ زدن و حنجره‌ای برای سرودن وجود دارد، آرمان 

آزادی فلسطین زنده خواهد ماند.

چرا باید به یاد آورد؟
زنده نگه داشتن یاد صبرا و شتیلا، صرفاً یک عمل آیینی یا 
مرثیه خوانی برای گذشتگان نیست؛ بلکه یک کنش سیاسی و 
انسانی در برابر پروژه‌ »عادی سازی« است. دشمن تلاش می کند 
تا با تکرار فجایع، قبح آنها را بریزد و حافظه تاریخی ملت ها را 

دچار فرسایش کند.
اما هنر و ادبیات پایداری، نگهبانان این 
چون  کتاب هایی  معرفی  حافظه‌اند. 
»چهار ساعت در شتیلا« به نسل جوان و 

بازخوانی اشعار درویش، سلاحی است که 
زنگار فراموشی را از چهره حقیقت می‌زداید. 
امروز صبرا و شتیلا در قلب هر مبارزی که برای 
عدالت می جنگد، نبض می‌زند و یادآور این 
حقیقت است که پیروزی نهایی نه از آن تانک ها و 
بولدوزرها، بلکه از آن واژه ها و ایمان هایی است 

که از خون شهیدان اردوگاه روییده اند.

بازتاب فاجعه صبرا و شتیلا  در ادبیات و هنر پایداری  

زیتون در خون

سینمای ایران طی سال ها حیات پرثمر خود به جایگاه مهمی در عرصه بین‌المللی 
دست یافته است و کمتر جشنواره‌ای است که فیلمی از ایران در آن حضور نداشته 
باشد. اما صرف حضور یک فیلم از ایران در جشنواره‌های جهانی لزوما به معنای 
ارزشمندی یک اثر نیست، به‌ویژه آنکه اغلب جشنواره ها مانند کن و ونیز که اساسا 

ماهیتی سیاسی دارند.
جشنواره ونیز که در سال ۱۹۳۲ موجودیت یافت در دل خود جام موسولینی را داشت 
که بالاترین جایزه از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۲ بود. نام گذاری این جایزه به نام نخست‌وزیر 
ایتالیا، بنیتو موسولینی، رهبر فاشیست ایتالیایی بود که تا سقوط وی در سال ۱۹۴۳ 
تداوم یافت. در مقابل این جشنواره، در فرانسه، جشنواره کن با حمایت آمریکا و 
انگلیس در واکنش به نفوذ دولت های فاشیست آلمان و ایتالیا، وارد عرصه سینمایی 
شد. هر چند این دو جشنواره ظاهرا علیه هم وارد رقابت شده بودند. اما در سال ۱۹۵۱ 
بود که بعد از ایجاد روابط حسنه میان فرانسه و ایتالیا، زمان برگزاری جشنواره کن به 

بهار منتقل شد و جشنواره ونیز در همان مدت پاییز باقی ماند.
با توجه به اینکه مسئله سیاست در تولد، حیات و تداوم این جشنواره ها نقشی 
تعیین کننده دارد، ساده‌انگاری است اگر گمان کنیم ملاحظات سیاسی در راه یابی 
اثری از سینمای ایران در این جشنواره ها و برگزیده شدن آنها موثر نباشد. اگر بپذیریم 

پذیرش فیلم و اهدای جوایز به سینماگران ایرانی فاقد ملاحظات سیاسی است، 
اظهارنظر های ضدایرانی برندگان ایرانی چه معنایی دارد؟

در اتفاقی تاسف برانگیز یکی از بازیگران زن دسته چندم که به لطف میدان دادن 
مسئولان فرهنگی به وی و حضور در سریال سخیف »آبان« تبدیل به سلبریتی نازل شده 
است، بعد از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره ونیز، از اسارت های زنانی گفت در 
بند اسارت قرار دارند و منتظر آزادی هستند. این اظهارات دروغین که با گریه‌های مشمئز 
کننده و فریبنده‌ای همراه بود در واقع بیانیه مزورانه‌ای بود برای همسویی با سیاست 

ضدایرانی برگزارکنندگان جشنواره ونیز.
وی در اظهاراتی به دور از انصاف گفت: »مایلم به مردم 
سرزمینم، ایران، اشاره کنم که تحت فشار های تمام دوران 
زندگی می کنند، مایلم این جایزه را به زنان کشورم اهدا 
کنم که سنگین‌ترین هزینه ها را برای کمترین مقدار آزادی 
پرداخته‌اند و امروز بیش از هر زمانT مسیر رسیدن به 
رویاها، رشادت ها و امیدهایشان را ادامه می‌دهند. من 
باور دارم که یک روز رویاهایمان برای مردم ما و همه ما به 

واقعیت بدل خواهد شد.«

اما در این جملات حتی اشاره‌ای به صد ها زن قربانی بمباران شیمیایی سردشت که 
هنوز از عوارض آن رنج می برند، به بیماران دختر مبتلا به بیماری پروانه‌ای که با تحریم 
دارو سخت‌ترین شرایط را از سر می گذرانند به جانبازان و شهدای زن که قربانی ترور 

شده اند و درنهایت به ۱۶۷ دختر شهید مدرسه میناب اشاره‎ای نکرد.
البته این نوع واکنش خصمانه اتفاق تازه‌ای نیست و بار ها و بار ها شاهد بیاناتی 
این چنینی بودیم و باوجود ادعای نداشتن آزادی از سوی این هنرمندان بی‌وطن 
حتی با کوچک‌ترین تذکری از سوی مسئولان کشور مواجه نشدند. درست آن است 
که هنرمندان بیش از هر کشور دیگری از آزادی بیان 
برخوردار هستند که با‌وجود گرفتن هر موضع ضدایرانی 
نه تنها محدود نشدند که با دستمزد بالاتر وارد پروژه 
دیگری شدند. انتظار این است که این سلبریتی ها 
به جای هم صدایی با دشمنان و معاندان کشور و 
هموطنان خود، جانب انصاف را بگیرند و بدانند دریافت 
این جوایز مثل گلوله برف آب خواهد شد، اما چنین 
اظهارنظر های خصمانه‌ای برای همیشه در ذهن مردم 

خواهد ماند.

کسب جوایز سیاسی از جشنواره های مثلا فرهنگی، بزرگ‌ترین اتفاق زندگی برخی سلبریتی های نازل است

قربانیان مدرسه میناب، دختران این سرزمین نبودند؟

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
دغدغه های رهبر شهید درباره کنگره های شهدا، مدنظر قرار گیرد
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محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما:
طبق آخرین نظرسنجی، »رویای نیمه شب« پرمخاطب‌ترین سریال است

بمباران  با  مداوم  کردن  نرم  دست‌وپنجه  معاصر،  جهان  در  زیستن 
خرده تصاویر پراکنده است؛ جهانی شتاب‌زده که در آن تمرکز بصری مخاطبان 
زیر آوار بی پایان ریلزهای شبکه های اجتماعی و ویدیوهای سریع سوشیال 
مدیا به یغما رفته است. در این زیست بوم مصرف فوری، تصویر به محض 
دیده شدن فراموش می‌شود و کلیپ های فضای مجازی تنها به دنبال ایجاد 
شوک های حسی زودگذر و ارضای تحریکات سطحی‌اند. با این حال، مرز میان 
این مصرف بصری با خلق یک جهان دراماتیک منسجم در کمتر از دو دقیقه، 
همان خط فاصلی است که صنعت سرگرمی دیجیتال را از هنر اصیل سینما 
جدا می کند. فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای در اصالت ماهوی خود نه برشی شتاب‌زده 
از یک اثر بلند است و نه یک تیزر یا شیرین کاری فرمی؛ بلکه ساختاری 
هایکومانند و مینیاتوری متحرک است که در آن گزیده گویی، چگالی معنا و 
حذف زواید متجلی می شود. در این قالب نحیف اما بنیادین، هر فریم باید 
حامل اطلاعات دراماتیک باشد، هر زاویه دوربین نقشی ساختاری ایفا کند 

و سکوت ها به اندازه صداها بار قصه را به دوش بکشند.

امروز با روشن شدن چراغ ها در سالن های اصلی حوزه هنری، اتمسفری سرشار 
از کشف و جسارت شکل خواهد گرفت. سالن ها میزبان فیلم سازان نسل نو، 
دانشجویان تجربه گر و تماشاگرانی خواهند شد که در کسری از ساعت، ده ها افق 
زیستی متفاوت را بر پرده تجربه می کنند. جشنواره فیلم ۱۰۰ در بستر فرهنگی امروز 
ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که سینمای بدنه ایران، فرسوده از کش‌آمدگی های 
بی‌دلیل و اسیر تکرار ملال‌آور الگوهای مستعمل، بیش از هر زمان به این بازآموزی 
نیاز دارد که چگونه می توان با دانایی سینمایی و انضباط ساختاری، روایتی 

تکان دهنده را پیش از پایان صدمین ثانیه در ناخودآگاه مخاطب حک کرد.

نبرد برای آینده، وطن و کودک
پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی گامی 
فراتر از دوره های گذشته برداشته و در هدف گذاری مفهومی خود دست به 
بازتعریفی بنیادین زده است. ریاست شورای سیاست گذاری این رویداد با مدیریت 
حمیدرضا جعفریان در سازمان سینمایی سوره، در تدوین خطوط راهبردی تاکید 
کرده است که دوران تک‌افتادگی در باتلاق سینمای تلخ و تخت اجتماعی به پایان 
رسیده و سینمای خلاق نیازمند بازیابی قدرت تخیل، تنوع ژانر، امیدآفرینی و نگاه 
فراملی است. بازتاب این رویکرد را می توان در طراحی سه محور اصلی این دوره 
مشاهده کرد؛ محور »نبرد برای آینده« به عنوان افق پیش روی مسابقه ملی، محور 
»نبرد برای کودکان جهان« در بخش مسابقه بین‌الملل با تمرکز بر مظلومیت و 

مقاومت نسل های نو در جهان و سرانجام بخش ویژه »نبرد برای وطن« که به عنوان 
تریبونی واکنشی، خلاقانه و هنرمندانه در قبال تحولات سرزمینی، پایداری ملی و 

شهادت طراحی شده است.
تحولی  بخش  دو  تکنولوژیک،  نوین  اقتضائات  پذیرش  با  همچنین  دوره   این 

»هوش مصنوعی« و سازوکار »حمایت از تولید قالب های کوتاه زنجیره‌ای« را در 

فراخوان خود گنجاند تا نشان دهد فرم های نوپدید داستان گویی در پیوند با ابزارهای 
ثار به همت هیات  نوین پردازش تصویر را به رسمیت می شناسد. پالایش اولیه این آ
انتخابی متشکل از چهره هایی چون مرتضی علی عباس میرزایی، سجاد انتظاری، مینا 
قاسمی‌زواره، فرزانه فخریان، حامد یامین پور، نازنین چیت ساز و سجاد بهمن‌آبادی 
انجام گرفت؛ شورایی که از میان انبوه فیلم های رسیده، سرانجام ۱۷۰اثر را واجد 

صلاحیت های زبانی، تکنیکی و خلاقه برای رقابت بر پرده نقره ای تشخیص دادند.

صف آرایی داستان و مستند؛ راه‌یافتگان و محک داوران
توزیع ۱۷۰ اثر راه‌یافته به جدول پایانی رقابت، ترکیب متوازنی از گونه‌های بیانی 
متنوع را پیش چشم مخاطب می گستراند؛ ترکیبی که شامل ۳۶ اثر در بخش 
مسابقه ملی، ۲۹ اثر در بخش مسابقه بین‌الملل و ۱۰۵ اثر متمرکز در بخش 
 ویژه مسابقه »برای وطن« در قالب های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربیات 

هوش مصنوعی است.
در بخش مسابقه بین‌الملل، پرده سالن های حوزه هنری شاهد تلاقی فرهنگ ها و 
ثاری همچون فیلم  روایت هایی جهانی از درد، صلح و کرامت انسانی خواهد بود. آ
داستانی »بکشیم یا نه؟« اثر علی صالحی و پویانمایی »خاطرات لاک پشت سفید« اثر 
اکبر تراب پور در کنار آثاری برآمده از کانون تحولات منطقه مانند فیلم »زاویه دید« اثر 
بلال عاشور، »آنچه رخ نداد« ساخته بتول جونی و »موی طلایی« به کارگردانی حسین 
زبیب، گستره وسیعی از مواجهه انسان معاصر با بحران های پیرامونی را بازنمایی 
ثاری چون »طولانی‌ترین راهروی  می کنند. همچنین در عرصه مستند بین‌الملل، آ
جهان« اثر مسعود دهنوی و »زخمه« اثر سید محسن مهاجری در رقابت با تجربیات 

هوش مصنوعی فیلم سازانی از سایر قاره ها حضور دارند.
در بخش مسابقه ملی، رقابت شانه به شانه‌ای میان فرم های روایی داستانی و 
ثاری چون »سلام  مستندهای پرسش گرانه شکل گرفته است. در شاخه داستانی آ
به ملکه« ساخته احمد حیدریان، »سالن انتظار« به کارگردانی حسین فلاح‌آبادی، 
»بهار آزادی« از محمد دارایی، »دلبند« ساخته محسن عقیلی و »یه لیوان آب« اثر 

مهدی میرغیاثی به دلیل ایجاز دراماتیک مورد توجه هستند. در بخش مستند 
ملی نیز عناوینی چون »کاغذی به رنگ ایران« ساخته مژده اثنی عشری، مستند 
»۱۱۳« از مهدی شاهسواری و »محله« به کارگردانی محمدمهدی شیراوند در کنار 

پویانمایی‌هایی چون »وطن« ساخته حسنی عجمی و پروژه‌های نوآورانه هوش 
مصنوعی مانند »مترسک« اثر محمدمهدی راشدی روی پرده خواهند رفت.

بخش ویژه »برای وطن« نیز به پهنه‌ای برای روایتگری جوانان شهرهای مختلف 
ایران بدل شده است؛ عناوینی نظیر داستانی »قصه دلبری« ساخته حانیه غلامی از 
خراسان جنوبی، انیمیشن هجوآمیز »گنبد احمق« اثر حسن اسدی خانوكی، »انشای 
قهرمان« از محمدحسین امانی و مستند »کبوتر« ساخته محمد نجفی نمونه‌هایی 

تحسین شده از دراماتیزه کردن نمادها و آرمان های جمعی اند.
ارزیابی در بخش مسابقه داستانی به هیات داورانی متشکل از چهره های باسابقه 
بازیگری و سینمای کشور واگذار شده است؛ نسرین مقانلو، اتابک نادری، عادل 
تبریزی، محسن شایان فر، مهوش وقاری، امیر پذیرفته و الیکا عبدالرزاقی مأموریت 

دارند ظرافت های کارگردانی و قدرت بیانی بازی ها را در مهلت 100 ثانیه بسنجند. در 
حاشیه این رقابت ها، رویداد جنبی »صدبرگ« فضایی برای هم‌افزایی نسل جوان 
با اندوخته حرفه‌ای سینماگران پیشکسوت فراهم ساخته، در حالی که پیش تر 
نیز کارگاه های زنجیره‌ای و میدانی »صد راه« با حضور فیلم سازانی همچون دانش 
اقباشاوی و محمد علیزاده فرد در پهنه های استانی نظیر خوزستان، قزوین و 

کردستان به پرورش این ایده ها پرداخته بودند.

تداوم جریان یا فراموشی استعدادها
در مراسم پایانی دوره چهاردهم، علیرضا داوودنژاد بر صحنه تالار اندیشه حاضر 
شد و با اشاره به اینکه تسلط بر ایجاز، عینیت بخشیدن به گوهر دانایی سینمایی 
است، اعلام کرد که اگر مدیریت سینما دلسوزانه و ارگانیک به حفظ و هدایت 
استعدادهای نوپا نپردازد، سینمای هنری تضعیف شده و به تبع آن حتی سینمای 
تجاری نیز فروخواهد ریخت. این پرسش همواره همراه جشنواره بوده؛ آیا کسانی 
که در ۱۰۰ثانیه دست به کیمیاگری می‌زنند، امکان ورود به بدنه رسمی فیلم سازی 

کشور را پیدا می کنند؟
شواهد نشان می‌دهد که در سال های اخیر حلقه های اتصال میان جشنواره و بدنه 
تولید حرفه‌ای انسجام بیشتری یافته است؛ اعطای تسهیلات تولید فیلم کوتاه و 
تفاهم برای ساخت پروژه های بعد توسط سازمان سینمایی سوره توانسته مانع 
از رهاشدگی برخی برگزیدگان شود. حضور سجاد انتظاری که در دوره قبل با اثر 
تحسین‌شده »پیام‌بر« تندیس ویژه هیات داوران را از آن خود کرده بود در مسند 
هیات انتخاب دوره جاری و بازگشت برخی برگزیدگان در دوره جاری گواهی بر زنده 
بودن این شریان تنفسی است. با این حال، مانع همیشگی در سرایت دادن این 
جسارت به بازار رسمی اکران و تولیدات پرهزینه نهفته است؛ جایی که محافظه کاری 
سرمایه گذاران ممکن است خلاقیت این جوانان را ببلعد. پاسخ دوره پانزدهم به این 
آسیب، باز کردن مسیر تولید سریال های کوتاه و تکیه بر تنوع ژانر برای فرار از رخوت 

درام های اجتماعی بوده است.

هنگامه بازخوانی پرده ها
از امروز صبح، پردیس مرکزی حوزه هنری به مدت چهار روز کانون تپش سینمایی 
نوجو، متعهد و خلاق خواهد بود. صدها جهان بصری با چیدمانی شبیه به یک پازل 
بزرگ به پرواز درمی‌آیند تا نشان دهند جهان معاصر چگونه در آیینه نگاه نسل جوان 
بازتاب می یابد. ورود به سالن‌های نمایش برای عموم علاقه مندان به سینمای 
تجربی و کوتاه، دانشجویان هنر، اعضای انجمن سینمای جوانان و منتقدان و 
اصحاب رسانه رایگان بوده و بر اساس ترتیب حضور تا تکمیل ظرفیت صندلی ها در 

بسته های نمایشی روزانه انجام خواهد شد.
نمایش و نقد آثار برگزیده، کارگاه های روزانه »صدبرگ« با اساتید سینما و میزگردهای 
بررسی تحول هوش مصنوعی در سالن های جنبی برپا خواهد بود. آنچه از امروز بر 
این پرده ها جان می گیرد، نه فقط بازیابی زمان از دست‌رفته در روزمرگی شتاب‌زده 
معاصر، که نمایش جسارت نسلی است که ایمان دارد هنر ایجاز می تواند عمیق‌ترین 

زخم ها و والاترین امیدها را در چشم برهم زدنی ماندگار کند.

بیست‌وچهارم شهریور ۱۳۷۸، روزی بود که جامعه فکری و فرهنگی ایران 
یکی از اصیل‌ترین و تاثیرگذارترین راویان خود را از دست داد. با این حال، 
کافی است امروز یکی از کتاب های عبدالحسین زرین‌کوب را بازکنید تا 
دریابید گذر زمان هرگز نتوانسته طراوت حضور او را کم‌رنگ کند. در لابه‌لای 
سطرهای او اثری از بوی کهنگی اسناد خاک‌ گرفته یا جمود متون رسمی 

دانشگاهی به مشام نمی رسد.

آنچه با باز کردن هر صفحه آغاز می‌شود، یک گفت‌وگوی زنده، صمیمی و عمیق 
است. صدای نویسنده از دل واژه ها شنیده می شود؛ صدایی متین، سنجیده، 
روشن و رها از تصنع که خواننده را نه در جایگاه مخاطبی منفعل، بلکه در مقام 
هم سفری مشتاق به تماشای فرازونشیب های اندیشه و فرهنگ فرامی خواند. در 
کادمیک، فضل‌فروشی را با پیچیدگی لفظی و کلمات غامض  روزگارانی که سنت آ
اشتباه می گرفت و تصور می کرد اصالت پژوهش در گرو دشوارنویسی است، او راهی 
تازه گشود. زرین کوب پای تحقیق علمی را از برج عاج دانشگاه به خانه و خلوت 
کتاب خوانان کشاند. او اثبات کرد که ژرفای تفکر به جامه سنگین و ملال‌آور نیازی 
ندارد و مهم‌ترین دغدغه های تمدنی را می توان با زبانی زلال، روان و انسانی به 

تصویر کشید.

ضیافت کاروان در کوچه ادب
نقد ادبی در کشور ما سال ها میان دو قطب ناکارآمد سرگردان بود؛ یا در حد 
کالبدشکافی مکانیکی دستور زبان و شمارش ملال‌آور صنایع بلاغی متوقف 
می ماند، یا به ستایش های احساسی و تعارفات معمول تذکره نویسان کهن 

بسنده می‌کرد. زرین کوب با انتشار »با کاروان حله«، زاویه دید نوینی در خوانش 
میراث ادبی خلق کرد. او نشان داد نقد می تواند خود یکی از جذاب‌ترین گونه های 
آفرینش ادبی باشد. شاعران در منظر او دیگر تندیس هایی بی‌روح، سنگ  شده و 
دست نیافتنی در تالار مفاخر نبودند. او فردوسی، خیام، ناصرخسرو، خاقانی، سعدی 
و حافظ را همانند انسان هایی واقعی با تمام امیدها، بیم ها، کشمکش های روحی و 
تنگناهای زمانه شان بازآفرینی کرد. زرین کوب تحلیل تاریخی و نقد متن را با مهارت 
داستان سرایی پیوند زد. او خواننده را دست در دست به میان کوچه های نیشابور، 
شیراز و شروان می برد تا معنای واقعی شعر را در بستر زیست سراینده‌اش بفهمد. 
این قلم شیوا بی‌آسیب رساندن به بنیادهای محققانه شکل گرفت؛ نثری فاخر و در 
عین حال خوش خوان که اثبات کرد عمیق‌ترین ارزیابی های انتقادی هم می توانند 

ضرب آهنگی گیرا و پرکشش داشته باشند.

شجاعت زانو زدن در برابر حقیقت
شان یک محقق برجسته تنها به دانایی گسترده یا پایداری سرسختانه بر فرضیات 
اولیه وابسته نیست؛ اصالت واقعی در میزان دلاوری او برای رویارویی با خویشتن 
و سر فرود آوردن در برابر حقیقت متجلی می شود. ماجرای کتاب »دو قرن سکوت« 
یکی از ماندگارترین جلوه های این فضیلت اخلاقی در تاریخ معاصر است. این 
 اثر در سال ۱۳۳۰ و زیر تاثیر امواج پرشور ملی‌گرایی دوران جوانی زرین کوب 

شکل گرفت. کتاب با استقبالی بی سابقه مواجه شد و نسخه هایش به سرعت 
فروخته شد اما هنگامی که ناشر برای چاپ مجدد پیش‌قدم شد، نویسنده اجازه 
تجدید چاپ نداد. او بیش از پنج سال انتشار دوباره را متوقف ساخت تا منابع 
را با ذهنی آرام تر و بدون دخالت احساسات بازبینی کند. زرین کوب سرانجام در 

فروردین ۱۳۳۶ با نگارش مقدمه‌ای شجاعانه بر ویرایش دوم، 
علنا از »خامی و تعصب« نوشته‌های نخستین خود سخن گفت 
و فرازهای جانبدارانه را پیراست. او نه نقدهای دیگران را با تبختر 
نادیده گرفت و نه در توجیه لغزش های قلمی به لجاجت روی 
ثاری تکمیلی مانند »کارنامه اسلام« در سال های  آورد. نگارش آ
بعد، نشان داد که اندیشه او تا چه پایه به تعادل و انصاف 

تمدنی دست یافته است. 

همسفری با مسافر قونیه
عرفان و تصوف ایرانی-اسلامی قرن ها در انحصار اصطلاحات 
رمزی، متون دشوار و حکایت های اغراق‌آمیز کتاب‌های مناقب 
باقی مانده بود؛ وضعیتی که ادراک آن را برای مخاطبان جوان به 
دیواری نفوذناپذیر شبیه می کرد. زرین کوب با اثر برجسته »پله پله تا 
ملاقات خدا«، مرزهای سنتی تک‌نگاری های خسته کننده آکادمیک 

و رمان های پرجاذبه زندگی نامه‌ای را درنوردید. او عامدانه از آوردن پی نوشت های 
بی پایان و نقل قول های بازدارنده چشم پوشید تا مسیر حرکت روایت،شفاف و زنده 
بماند. در این کتاب، جلال‌الدین محمد بلخی نه زاهدی انتزاعی و دور از زمین، بلکه 
کودکی وحشت‌زده در کاروان مهاجرت از بیم یورش مغول، دانشمندی پایبند به 
تش همنشینی با شمس تبریزی  آرام است که در آ مسند فتوا و عاقبت سالکی نا
دگرگون می شود. زرین کوب این استحاله روحی را چنان ملموس ترسیم کرد که 

خواننده، حرارت شوریدگی و حیرت مولانا را در وجود خود حس می کند. 

چراغی برای روزگار شتاب و خشم
در دنیای معاصر که شبکه های پرهیاهو، تک گویی‌های شتاب‌زده، اظهارنظرهای 
سطحی و دوقطبی سازی های فرهنگی فضا را اشباع 
عبدالحسین  علمی  زیست  شیوه  و  رویکرد  کرده‌اند، 
زرین کوب درس‌آموزتر از همیشه به نظر می‌رسد. او 
نشان داد وسعت اندیشه نیازی به تحقیر مخاطب ندارد 
و زبان فارسی هنگامی که با نجابت، ذوق روایی و صلابت 
گاهی بخشی  فکری عجین شود، ظرفیتی بی پایان برای آ
می یابد. او به آیندگان یاد داد که بازنگری در دیدگاه‌ها 
نشانه بالندگی عقلانی یک پژوهشگر است. زرین‌کوب 
در ۲۴ شهریور 1378حیات را بدرود گفت، ولی میراث 
نوشتاری‌اش همچنان پلی مطمئن میان انسان سردرگم 
امروز و گنجینه هویت گذشته است. او راوی منصفی بود که 
کلمات را زندگی کرد، تاریخ را از سکوت رهانید و نشان داد 
که حقیقت همواره در روشنایی انصاف، وقار کلام و فروتنی 

علمی جلوه گر می شود.

به مناسبت بیست‌وچهارم شهریور، سالروز درگذشت دکتر عبدالحسین زرین کوب

چرا جهان امروز به زرین کوب نیاز دارد؟

کارگردانان فیلم »نازا« بعد از نمایش فیلم  در ونیز 
مورد تهاجم وزیران رژیم اشغالگر  قرار گرفتند
»نازا«  مستندی که نبایدها را گفت

سینما گاهی فقط آینه‌ای برای بازتاب رنج نیست؛ گاهی خود به دادگاهی 
بدل می شود که پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین سازوکارهای قدرت را به شهادت 
می طلبد. اتفاقی که در هشتاد و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز 
افتاد، یکی از همین لحظات نادر تاریخ معاصر سینما بود؛ جایی که نمایش 
جهانی یک اثر مستند، نه فقط اشک و شگفتی حاضران در جزیره لیدو، بلکه 
خشم افسارگسیخته و انتقام جویانه بالاترین مقامات تل آویو را برانگیخت. 

»نازا« چیست و صدای چه کسانی را به گوش جهان می‌رساند؟

مستند »نازا« )NAZA( به کارگردانی دو مستندساز نام‌آشنا، یووال 
آبراهام و ریچل زور ساخته شده است؛ همان چهره‌هایی که پیش تر برای 
 )No Other Land( »هم کارگردانی اثر جسورانه »سرزمین دیگری نیست
در کنار باسل عدرا جایزه اسکار را به خانه بردند. این بار اما اثر جدید آنها، 
با همراهی بخش مستند روزنامه گاردین، جیمز ویلسون و جاناتان گلیزر 
)کارگردان تحسین شده »منطقه مورد علاقه«( در قامت تهیه کننده به ثمر 

نشسته است. 
عنوان فیلم برآمده از یک واژه هولناک اداری و نظامی است؛ »نازا« در 
ارتش اسرائیل، سرواژه‌ای رمزی برای تخمین رسمی »آسیب های جانبی« و 
پیش‌بینی تعداد شهروندان غیرنظامی—زنان و کودکانی—است که در 
جریان یک بمباران هوایی کشته خواهند شد. فیلم در طول سه سال، در 
تاریکی شب های پشت‌بام های تل‌آویو و در خفای کامل امنیتی فیلم برداری 
شده است. عوامل فیلم پای صحبت ۲۴ مقام نظامی و افسر اطلاعاتی 
اسرائیل نشسته‌اند که هویت و صدای آنها با تغییرات دیجیتالی استتار 
شده است. این افشاگری درونی نشان می‌دهد که نابودی محله ها، هدف 
قرار دادن خانه ها با تکیه بر سامانه های هوش مصنوعی )مانند لاوندر( و 
شنود آخرین کلمات کودکان پیش از شلیک، ناشی از »خطای انسانی« یا 
نافرمانی چند سرباز خودسر نبوده؛ بلکه با یک طراحی سیستماتیک و اداری 
روبه‌رو هستیم که تلفات غیرنظامیان را از پیش محاسبه و امضا کرده است.

شکستن رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ ونیز 
اولین نمایش جهانی »نازا« در سالن اصلی جشنواره ونیز، جایی که تنها 
مستند حاضر در بخش رقابت اصلی بود، جوی سنگین و به شدت عاطفی 
ساخت. وقتی تیتراژ پایانی تمام شد، حاضران در سالن گرنده با تشویقی 
ممتد و سرسام‌آور به مدت ۲۴ دقیقه و نیم )نزدیک به ۲۵ دقیقه( ایستاده 
به تشویق سازندگان پرداختند؛ لحظه‌ای که به عنوان طولانی‌ترین ایستادن 
و دست زدن تماشاگران در تاریخ فستیوال ونیز ثبت شد و رکورد سال پیش 
فیلم »صدای هند رجب« را پشت سر گذاشت. در شب اختتامیه نیز هیات 
داوران ونیز این شجاعت مستند را بی‌پاسخ نگذاشت و جایزه ویژه هیات 

داوران را به این فیلم اهدا کرد.

انفجار خشم در تل‌آویو؛ از اتهام خیانت، تا زمزمه سلب تابعیت
اما این تشویق ایستاده و استقبال در ایتالیا، در سرزمین های اشغالی 
واکنشی از جنس تهدید، ارعاب و نفرت به همراه داشت. از ساعات اولیه 
بازتاب جوایز، دولتمردان و جریان‌های راست افراطی اسرائیل هجمه 

سنگینی علیه یووال آبراهام و ریچل زور به راه انداختند.
میکی زوهر، وزیر فرهنگ رژیم غاصب اسرائیل، در موضع گیری تند و 
بی‌سابقه ای در شبکه اجتماعی ایکس سازندگان را »خائن به وطن« خواند 
و مدعی شد آنها به خاطر گرفتن کف و سوت در مجامع غربی حاضر شده‌اند 
خاک خود را بی‌آبرو کنند. او تصریح کرد که بلافاصله پیگیری های قانونی را 
آغاز خواهد کرد تا تابعیت اسرائیلی این دو فیلمساز برای همیشه لغو شود. 
اندکی بعد، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، این فیلمسازان را »شرم و ننگ 
ملت« توصیف کرد و با ادبیاتی خشونت بار خواستار طرد آنها شد. ارتش 
اسرائیل نیز سراسیمه با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهای درون فیلم را تحریف 

 شده خواند و اصالت شهادت نیروهای سابق خود را زیر سوال برد. 
این حجم از سراسیمگی و کینه توزی اتفاقی نیست. هنگامی که جنایت از 
زبان ناظران بیرونی گزارش می شود، متهم کردن راویان به سوگیری یا 
پیش‌داوری آسان است اما آنچه در »نازا« رخ داده، شهادت چرخ‌دنده های 
نظامی است. مستند نه به خشم حامیان، بلکه به صورت های بی نام 
افسرانی چشم دوخته که در آرامش اتاق های تاریک داده ها را بالا و پایین 
می کردند. تشویق بیست‌وپنج‌ دقیقه‌ای تماشاگران در ونیز، پیش از هرچیز 
پاسخی به همین واقعیت بود؛ تل‌آویو با فریاد زدن بر سر سازندگان و تهدید 
به باطل کردن گذرنامه شان، نشان داد ترسی که از فاش شدن حقیقت دارد، 
به مراتب فراتر از هر دست‌ زدن و مجسمه‌ای در یک جشنواره سینمایی است. 

 سهم ۶۷درصدی فیلم سازان استانی در بخش مسابقه 
آغاز جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ از امروز 

۱۷۰ فیلم در ماراتن ثانیه‌ها
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مسعود کاظمی، مدیرعامل اتحادیه حمل ونقل مسافر شهری کشور:
مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس در سامانه سپند تا ۳۱ شهریور تمدید شد

تشریح شرایط و هزینه اجاره صندوق امانت بانکی 
صندوق هایی برای امانت نزد بانک 

صندوق امانات بانکی خدمتی برای نگهداری اسناد، اشیای ارزشمند و 
اموالی است که مشتری ترجیح می‌دهد آنها را در محیطی امن تر از محل 
زندگی یا کار خود نگهداری کند. اما پشت در این صندوق های کوچک، 
مجموعه‌ای از قواعد درباره هزینه اجاره، نحوه دسترسی، اقلام قابل 
سپرده گذاری، کلیدها، مسئولیت مشتری و مهم تر از همه مسئولیت بانک و 

بیمه محتویات وجود دارد. 
بررسی ضوابط اعلام  شده از سوی بانک ها نشان می‌دهد صندوق امانت 
بانک در ابعاد و اندازه های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط اجاره داده می شود و اجاره صندوق، ماهیتی کاملا شخصی و اسمی 
دارد؛ به این معنا که اصل بر استفاده خود اجاره کننده از صندوق است. 
البته دریافت صندوق امانات به معنای آن نیست که تمام شعب یک بانک 
به این خدمت مجهز هستند. استقرار صندوق ها باید از نظر ایمنی شرایط 
لازم را داشته باشند و به همین دلیل صندوق های امانات معمولا در شعب 
منتخب و در محل خزانه یا فضای مخصوصی که از نظر امنیتی شرایط لازم 

را دارد، مستقر می شوند.
علی نظافتیان، کارشناس حقوق بانکی در این زمینه گفت: صندوق های 
امانات باید در محل خاصی قرار داشته باشند و اگر شعبه‌ای از نظر ایمنی، 
شرایط لازم را داشته باشد، صندوق امانات در همان شعبه راه‌اندازی 
می شود و اگر این شرایط وجود نداشته باشد، معمولا صندوق ها در خزانه 
بانک و در شعبه مربوطه قرار می‌دهند. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار 
ایسنا، ارائه صندوق امانات محدود به یک بانک خاص نیست، بلکه بانک های 
مختلف دولتی و خصوصی در این زمینه فعالیت می‌کنند اما همه بانک ها 
الزاما صندوق امانات ندارند و راه‌اندازی آن به شرایط ایمنی و امکانات شعبه 
بستگی دارد. به این ترتیب، مشتری برای دریافت صندوق امانات باید ابتدا 
از وجود این خدمت در شعبه موردنظر و همچنین موجود بودن صندوق 
خالی مطمئن شود؛ چراکه حتی در شعب دارای صندوق نیز ممکن است 

تمام ظرفیت ها در اختیار مشتریان قبلی باشد.

اجاره صندوق چقدر است؟
یکی از نخستین پرسش های مشتریان درباره صندوق امانات، هزینه 
استفاده از آن است؛ به عنوان مثال و بر اساس اطلاعات اعلام  شده از سوی 
بانک ها، صندوق های اجاره‌ای در ابعاد مختلف ارائه می شوند و اجاره بها 

متناسب با حجم صندوق تعیین می شود.
در این راستا، بانک ملی در تعرفه اعلام  شده برای صندوق های اجاره‌ای، 
مبنای محاسبه اجاره را حجم صندوق قرار داده و حداقل اجاره بها و 
همچنین مبلغ ودیعه را نیز تعیین کرده است؛ بنابراین مبلغ پرداختی مشتری 
به اندازه صندوق انتخابی بستگی دارد و نمی توان رقم ثابت برای همه 
صندوق ها در نظر گرفت. مطابق آنچه این بانک در خصوص عملیات صدور 
سند اجاره )اجاره بها سالانه، ‌ودیعه( اعلام کرده اجاره به ازای هر سانتی متر 
مکعب حجم ۱۴۴ریال ودیعه اجاره‌بها هشت برابر مبلغ اجاره بها حداقل 

مبلغ ۴۸۰ هزار تومان است.  
همچنین هر بار استفاده از صندوق برابر با 60هزار ریال محاسبه می‌شود 
و مفقودی‌ کلیدها )تمامی هزینه های مربوط به فقل ها و کلیدها( برابر با 
144 هزار ریال است. همچنین تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد تعیین 

شده است.  
در کنار اجاره بها، متقاضی باید درباره مبلغ ودیعه، نحوه بازپرداخت آن در 
پایان قرارداد و سایر هزینه های احتمالی نیز از شعبه سؤال کند. از سوی 
دیگر، افتتاح حساب برای متقاضی استفاده از صندوق اجاره‌ای بانک الزامی 
اعلام شده است؛ بنابراین دریافت صندوق صرفا با مراجعه به شعبه و 
پرداخت اجاره امکان پذیر نیست و متقاضی باید شرایط بانکی مربوط 
به افتتاح حساب را نیز رعایت کند. یکی از نکات قابل توجه در سازوکار 
صندوق های امانات بانک، استفاده از دو قفل برای هر صندوق است؛ یک 

قفل متعلق به مشتری و یک قفل متعلق به بانک خواهد بود.
طبق ضوابط بانکی، هر یک از این قفل ها دارای یک کلید اصلی و یک کلید 
یدکی است و هر دو کلید مربوط به قفل مشتری در زمان اجاره به وی تحویل 
داده می شود. صندوق بدون استفاده همزمان از کلید قفل بانک و کلید 

قفل مشتری باز نخواهد شد.
بر این اساس، کلیدی که در اختیار فرد قرار دارد، فقط توسط همان فرد قابل 
استفاده است و سیستم بانک نمی تواند با آن کلید وارد صندوق شود. از 
سوی دیگر در ضوابط بانک ها نیز تصریح شده است که بدون کلید مشتری، 
صندوق قابل باز شدن نیست و در صورت مفقود شدن کلیدهای مشتری، 
فرآیندهای خاصی برای تعویض قفل یا باز کردن صندوق پیش‌بینی شده 

است.
بر این اساس، اگر هر دو کلید مشتری به دلیل عدم مراقبت وی، مفقود شود 
و بانک ناچار به شکستن صندوق باشد، هزینه های مربوط به قفل، کلیدها، 
تعمیر و رنگ صندوق بر عهده مشتری خواهد بود. همچنین در صورت 
مفقودی یکی از کلیدها، مشتری باید بلافاصله بانک را مطلع کند تا قفل 
صندوق با حضور وی تعویض شود و هزینه های مربوط نیز طبق تعرفه بانک 

از مشتری دریافت خواهد شد.

چه چیزهایی را می توان داخل صندوق گذاشت؟
صندوق امانات برای نگهداری اشیاء و اسنادی است که متناسب با حجم 
صندوق باشند، اما این اختیار مطلق نیست. به طور نمونه طبق مقررات 
بانک ملی، مشتری می تواند اشیاء و اسناد متناسب با حجم صندوق را در 
آن قرار دهد، مشروط بر اینکه این اشیاء در اثر فساد یا علل دیگر به صندوق 
یا خزانه بانک خسارت وارد نکنند. در عین حال، اقلامی که ماهیت غیرقانونی 

یا خطرناک دارند، نمی توانند موضوع استفاده از صندوق امانات باشند.
تصور عمومی از صندوق امانات بیشتر به نگهداری طلا، سکه و جواهرات 
مربوط می شود، اما مقررات صندوق دامنه گسترده‌تری دارد و اسناد و 
مدارک نیز می توانند در آن نگهداری شوند. در عین حال، مشتری باید توجه 
داشته باشد که صندوق امانات محل نگهداری اقلام غیرقانونی یا موادی 
که می توانند به خزانه یا صندوق آسیب بزنند نیست و مسئولیت خسارت 
ناشی از قرار دادن اشیای نامناسب نیز می تواند متوجه مشتری باشد. طبق 
مقررات، هر خسارتی که در نتیجه نگهداری اشیای نامناسب یا تحت عناوین 

مقرر در قرارداد به بانک وارد شود، بر عهده مشتری خواهد بود.

صندوق امانات؛ امنیت در برابر محرمانگی
آنچه صندوق امانات بانکی را از سایر خدمات بانکی متمایز می کند، همین 
تعادل میان دو اصل امنیت و محرمانگی است. بانک باید محیطی امن 
برای نگهداری صندوق فراهم کند، اما در عین حال نباید از محتویات آن 

اطلاع داشته باشد.
همین ویژگی نیز موضوع بیمه محتویات را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل کرده 
است؛ زیرا بیمه گر برای تعیین ارزش بیمه  شده معمولاً به اطلاعاتی درباره 
مال مورد بیمه نیاز دارد، در حالی که فلسفه صندوق امانات بر این استوار 
است که محتوای آن نزد مشتری محرمانه بماند. در نتیجه، برای متقاضیان 
صندوق امانات، فقط قیمت اجاره اهمیت ندارد؛ بلکه باید پیش از امضای 
قرارداد درباره مبلغ ودیعه، نحوه دسترسی، تعداد و وضعیت کلیدها، هزینه 
مفقودی کلید، شرایط اعطای وکالت، اقلام ممنوع، میزان مسئولیت بانک و 

وضعیت بیمه محتویات نیز اطلاع دقیق کسب شود.

کسب‌وکارهای کوچک معمولاً با سرمایه های بزرگ شروع نمی شوند؛ 
یک اتاق در خانه، یک کارگاه کوچک، چند ابزار، یک صفحه در شبکه های 
اجتماعی، تعدادی مشتری ثابت و گاهی یک سایت برای فروش، تمام 
در  اما  کسب‌وکارها  همین  است.  خانوادگی  کسب‌وکار  یک  سرمایه 
سال های اخیر بیش از آنکه فرصت رشد پیدا کنند، با سلسله‌ای از شوک ها 
مواجه شده‌اند؛ از کرونا و کاهش قدرت خرید گرفته تا محدودیت های 
اینترنتی، قطعی های مکرر، جنگ و نااطمینانی ناشی از شرایط اقتصادی.

گاه؛ برای یک بنگاه بزرگ، از دست رفتن چند روز فروش ممکن است  به گزارش آ
در میان حجم بالای فعالیت قابل جبران باشد، اما برای یک فروشنده خانگی، 
تولیدکننده صنایع دستی یا عرضه کننده محصولات روستایی، چند روز یا چند 
هفته اختلال در ارتباط با مشتری می تواند به معنای از دست رفتن بازار باشد. 
کسب‌وکارهای خرد معمولاً انبار بزرگی ندارند، نقدینگی محدودی دارند و 
هزینه های جاری آنها مستقیماً از فروش روزانه یا ماهانه تأمین می شود. بنابراین 
وقتی فروش متوقف می شود، فشار فقط روی »درآمد« نمی ماند، اجاره، هزینه 
مواد اولیه، حقوق، حمل‌ونقل و حتی کالاهای فاسدشدنی نیز به بحران تبدیل 
می شوند. جنگ و اتفاقات اخیر، این وضعیت را برای بخشی از این کسب‌وکارها 
دشوارتر کرد. اینترنت برای بسیاری از آنها دیگر یک ابزار جانبی نیست بخشی از 
زیرساخت کسب‌وکار است. تبلیغ، معرفی محصول، ارتباط با مشتری، دریافت 
سفارش، پرداخت، ارسال عکس و ویدئو، پاسخگویی و حتی اعتمادسازی 
در بسیاری از موارد در فضای مجازی انجام می‌شود. وقتی این مسیر قطع یا 
ناپایدار می شود، عملاً بخشی از چرخه اقتصادی این کسب‌وکارها از کار می‌افتد. 
 کسب‌وکارهای خانگی که توانسته بودند با اتکا به فضای مجازی فعالیت کنند،

در پی قطعی های اینترنت با مشکل مواجه شده اند.

کسب وکاری که از اینستاگرام به مغازه رسید 
روایت یکی از فعالان صنایع دستی، تصویری روشن از این وضعیت ارائه می کند. 
احسان مرادی که در زمینه تولید و فروش محصولات چوبی فعالیت دارد، سال ها 
تلاش کرده بود فروش خود را از طریق اینستاگرام، فضای مجازی و سایت توسعه 
دهد. اما مسدود شدن برخی سایت ها و قطعی های اینترنتی، ادامه این مسیر 
را برای او دشوار کرد. در نهایت برای اینکه وابستگی خود را به فضای مجازی کمتر 
کند، سراغ راه دیگری رفت و مغازه کوچکی در یک مجتمع تجاری نزدیک میدان 
فردوسی اجاره کرد، اما هزینه بالای اجاره باعث شد این راه‌حل نیز دوام زیادی 

نداشته باشد و تنها توانست حدود یک سال آن را ادامه دهد.
این تجربه نشان می‌دهد مسئله کسب‌وکارهای کوچک فقط انتخاب میان فروش 
اینترنتی و فروش حضوری نیست. یک فعال خرد ممکن است اصلاً توان پرداخت 
هزینه های سنگین یک واحد تجاری را نداشته باشد. فضای مجازی برای بسیاری 
از آنها در واقع راهی برای دور زدن هزینه‌های بالای اجاره بوده است؛ راهی که 
اجازه می‌داد یک تولیدکننده از خانه یا کارگاه کوچک خود، مشتری را در شهرهای 

مختلف پیدا کند.
ولی با از دست رفتن این امکان، صاحب کسب‌وکار ناچار می شود برای دسترسی 
به مشتری به بازار فیزیکی برگردد اما بازار فیزیکی هزینه هایی دارد که ممکن است 
از توان یک بنگاه خرد خارج باشد. آسیب فقط مربوط به صنایع دستی و کالاهای 
ماندگار نیست. کسب‌وکارهای فعال در حوزه محصولات روستایی و غذایی نیز با 
مشکل جدی تری مواجه‌ هستند چون بخشی از کالاهای آنها فاسدشدنی است.

اکبر سلمانی، یکی از فعالان فروش محصولات روستایی است که کالاهای خود 
گاه«  را از طریق فضای مجازی عرضه می کرد. او در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه »آ
از خرید زیادمحصولات، به‌ویژه لبنیات محلی، پیش از اتفاقات اخیر خبر داده 

است. او این محصولات را با اتکا به وجود مشتری خریداری کرده بود، اما با قطع 
اینترنت و از دست رفتن ارتباط با بخشی از مشتریان، امکان فروش آنها را از دست 
داد. بخشی از این محصولات در نهایت با قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی 
فروخته شد و بخشی دیگر نیز به دلیل ماندگاری محدود، خراب و دور ریخته شد. 
اینجا یک خسارت دوگانه شکل گرفت فروشنده هم مشتری خود را از دست داد و 
هم کالایی که برای فروش آن هزینه کرده، ارزش خود را از دست داده است. برای 
کسب‌وکارهای کوچک که سرمایه در گردش محدودی دارند، چنین زیانی می تواند 

مستقیماً به معنای ناتوانی در خرید محموله بعدی باشد.
در سال های گذشته بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی با حذف یا کاهش هزینه های 
سنگین راه‌اندازی فروشگاه فیزیکی، توانسته‌اند وارد بازار شوند. یک صفحه 
مجازی برای آنها می توانست همزمان نقش ویترین، کاتالوگ، واحد فروش، محل 

ارتباط با مشتری و حتی کانال تبلیغاتی را ایفا کند.
اگر اینترنت قطع شود یا دسترسی به پلتفرمی که مشتریان در آن حضور دارند 
مختل شود، کسب‌وکار لزوماً امکان انتقال سریع مشتریان خود به جای دیگری 
را ندارد. مشتری ممکن است فروشنده دیگری پیدا کند، سفارش خود را لغو کند 

یا اساساً نتواند ارتباط بگیرد.

از تبلیغ نکردن تا از دست دادن مشتری
آسیب به کسب‌وکارهای کوچک را می توان در چند مرحله دید. مرحله اول، اختلال 
در تبلیغات است. کسب‌وکاری که تازه می خواهد شناخته شود، باید دائماً 
محصول خود را معرفی کند، عکس و ویدئو منتشر کند، مشتری جدید جذب کند 
و ارتباط خود را با مشتریان قبلی حفظ کند. قطع ارتباط، یعنی توقف این روند. 
مرحله دوم، اختلال در سفارش گیری است. حتی اگر مشتری محصول را بشناسد، 
باید بتواند سفارش دهد و فروشنده نیز پاسخگو باشد. مرحله سوم، از دست 
رفتن مشتری است. در بازار رقابتی، مشتری منتظر نمی ماند تا یک کسب‌وکار 
دوباره به حالت عادی برگردد. ممکن است برای تأمین نیاز خود سراغ فروشنده 
دیگری برود. مرحله چهارم، آسیب به نقدینگی است. وقتی فروش کم می شود 
اما هزینه های ثابت پابرجا هستند، بنگاه به سرعت وارد فشار مالی می شود. و در 
نهایت، مرحله پنجم می تواند تعطیلی باشد؛ به خصوص برای کسب‌وکارهایی که 

پشتوانه مالی ندارند.
البته مشکلات امروز کسب‌وکارهای خرد از یک نقطه شروع نشده است. این 
بنگاه ها پیش از جنگ های تحمیلی اخیر نیز با تورم، افزایش هزینه مواد اولیه، 
رشد هزینه اجاره، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری تامین سرمایه در گردش 

مواجه بودند.
در چنین شرایطی، جنگ و محدودیت های ناشی از آن یک شوک جدید به 

بنگاه هایی وارد می کند که هنوز از شوک های قبلی خارج نشده اند.
این موضوع به‌ویژه درباره بنگاه های خانوادگی اهمیت دارد. در بسیاری از این 
واحدها مرز میان کسب‌وکار و معیشت خانوار بسیار باریک است. درآمد مغازه 
یا کارگاه، هزینه زندگی خانواده را تأمین می کند و گاهی خانه نیز محل فعالیت 
اقتصادی است. بنابراین تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه فقط یک مسئله اقتصادی 

برای صاحب کسب وکار نیست؛ مستقیماً به زندگی خانوار منتقل می شود.
با وجود این فشارها، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای بقا دست روی دست 
نگذاشته‌اند. تغییر مسیر فروش، تلاش برای حفظ مشتریان قبلی، حرکت از 
فروش صرفاً اینترنتی به فروش حضوری، اجاره مغازه، استفاده از کانال های 
ارتباطی جایگزین، کاهش هزینه ها، کوچک کردن فعالیت و حتی فروش کالا با 
سود کمتر از جمله راه هایی است که کسب‌وکارهای خرد برای ادامه حیات در 

پیش گرفته‌اند. بنگاهی که کالاهایش به دلیل قطعی 
اینترنت فاسد شده، الزاماً با همان نسخه‌ای نجات 

پیدا نمی کند که برای یک کارخانه آسیب‌دیده از جنگ 
مناسب است. یکی نیازمند سرمایه در گردش است، 
دیگری نیازمند معافیت یا تخفیف در هزینه های 

مند ثابت، دیگری نیازمند بازار فروش و دیگری  ز یا
دسترسی پایدار به زیرساخت ارتباطی. 

به همین دلیل، حمایت از بنگاه های 
کوچک باید متناسب با نوع آسیب 

طراحی شود.

مسئله فقط صاحبان 
کسب وکار نیستند

زنجیره  یک  کوچک  کسب‌وکار  هر 
اشتغال و درآمد در اطراف خود 
دارد. تولیدکننده صنایع دستی از 

از  روستایی  محصولات  فروشنده  می‌کند؛  خرید  اولیه  مواد  تأمین کننده 
تولیدکننده روستایی کالا می خرد؛ پیک و شرکت حمل‌ونقل از جابه جایی سفارش 

درآمد دارد و خانواده صاحب کسب وکار نیز به درآمد او وابسته است.
بنابراین تعطیلی یک واحد کوچک، اگرچه در آمار کلان اقتصاد ممکن است کوچک 
به نظر برسد، در مقیاس محله و خانواده می‌تواند اثر بزرگی داشته باشد. این 
همان دلیلی است که دولت نیز در برنامه های اعلامی خود بر حفظ اشتغال پایدار 

تأکید کرده است. 
بحران برای کسب‌وکار کوچک معمولاً با یک اتفاق بزرگ آغاز نمی شود. تعطیلی 
یک کارخانه بزرگ را همه می‌بینند، اما وقتی یک زن یا مرد در خانه تولیداتشان را 
متوقف می‌کند، وقتی فروشنده محصول مجبور می شود کالاهایش را با قیمت 
ناچیز بفروشد وقتی یک کارگاه کوچک پس از چند سال فعالیت مجبور می شود 
مغازه خود را به دلیل اجاره سنگین پس بدهد، این اتفاق ها کمتر در آمارهای 
روزانه دیده می شوند. با این حال، مجموع همین خسارت های کوچک است که 

می تواند اشتغال و درآمد خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.
به تازگی دولت از اختصاص ۴۰۰ همت برای بنگاه های کوچک تر 
آسیب‌دیده از جنگ سخن گفته است، آزمون اصلی در مرحله 
اجراست: اینکه این منابع چقدر سریع، هدفمند و بدون 
بروکراسی فرساینده به دست کسب‌وکارهایی 
برسد که واقعاً آسیب دیده‌اند. برای 
صاحب یک کارگاه کوچک، چند ماه تأخیر 
ممکن است به اندازه یک تعطیلی کامل 

هزینه داشته باشد.
اگر قرار است این بنگاه ها بمانند، حمایت باید پیش از 
آنکه سرمایه شان تمام شود به آنها برسد؛ پیش از آنکه 
مشتریانشان را از دست بدهند. در نهایت، مسئله فقط 
نجات یک کسب‌وکار نیست؛ مسئله جلوگیری 
از خاموش شدن چراغ صدها و هزاران واحد 
کوچکی است که شاید نامشان در فهرست 
بنگاه های بزرگ دیده نشود، اما درآمد یک یا 
چند خانواده به روشن ماندن همان چراغ وابسته است.

بنگاه های کوچک و کسب‌وکارهای خانوادگی، زیر فشار اتفاقات اخیر

وقتی اینترنت قطع می شود، دخل هم می خوابد
وعده دولت برای بنگاه های 

آسیب دیده

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، حفظ اشتغال پایدار را یکی از 
اولویت های دولت عنوان کرده و از برنامه دولت برای حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ سخن گفته است. بر اساس این 
اظهارات، ۴۰۰ همت برای بنگاه های کوچک تر در نظر گرفته شده و بانک 
مرکزی با هماهنگی بانک های زیرمجموعه، متولی اجرای این حمایت 
خواهد بود. جزئیات اجرای طرح نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اعلام شود. 
مهاجرانی همچنین گفته است هدف از این حمایت، حفظ جریان تولید 
و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان است و تداوم تولید بخش خصوصی را 
یکی از عوامل جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در دوره جنگ دانسته 
است. در بخش دیگری از اظهارات او درباره بسته حمایتی کسب‌وکارها، 
سخنگوی دولت با اشاره به تفاوت شرایط فعلی با دوران کرونا گفته 
است در آن دوره مشکل اینترنت وجود نداشت، اما در شرایط کنونی 
اینترنت یکی از مسائلی است که به کسب‌وکارها فشار وارد کرده است. او 
از مصوبه دولت درباره وظایف دستگاه ها در شرایط محدودیت اینترنت 

نیز خبر داده است. 

مسئله کسب‌وکارهای کوچک فقط انتخاب 
میان فروش اینترنتی و فروش حضوری 
نیست. یک فعال خرد ممکن است اصلاً 

توان پرداخت هزینه های سنگین یک واحد 
تجاری را نداشته باشد. فضای مجازی برای 

بسیاری از آنها در واقع راهی برای دور زدن 
هزینه‌های بالای اجاره بود
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محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت:
ریشه‌ بسیاری از چالش‌های جمعیتی، در ازدواج نهفته است

هورالعظیم فقط ۳۸ درصد آب دارد
 حقابه تالاب همچنان 

تأمین نمی شود

مدیر کل محیط زیست استان خوزستان با بیان اینکه تالاب هورالعظیم در 
حال حاضر فقط ۳۸ درصد آب گرفتگی دارد، گفت: این تالاب برای شرایط 
مختلف آبی به سالانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز دارد، اما در سال های اخیر، به استثنای سال ۱۳۹۸ که 

سیلاب رخ داد، این میزان آب وارد تالاب نشده است.
به گزارش ایرنا، محمد جواد اشرفی افزود: تالاب هورالعظیم در حال حاضر 
فقط ۳۸ درصد آب گرفتگی دارد، این در حالی است که از مساحت حدود ۹۰ 
هزار هکتاری این تالاب که در شرایط نرمال قابلیت آب گرفتگی دارد، اکنون 
کمتر از ۳۸ درصد دارای آب است و همین میزان آب نیز از کیفیت مناسبی 

برخوردار نیست.
وی با اشاره به داده ها و ارقامی که از سوی مسئولان وزارت نیرو و وزارت 
جهاد کشاورزی اعلام شده است، اظهار کرد: همین درصد آب گرفتگی نشان 
می‌دهد که آب کافی به تالاب نمی‌رسد، چرا که اگر آب به تالاب می‌رسید، 
قطعاً هورالعظیم در چنین شرایطی قرار نداشت. وی ادامه داد: بر اساس 
مطالعات انجام شده توسط دانشگاه چمران، تالاب هورالعظیم در سه 
سناریوی پرآبی، نرمال و خشکسالی به ترتیب به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
آب در سال نیاز دارد که این آب باید در فصول مختلف و با ارقام متفاوت 

وارد تالاب شود.
اشرفی با بیان اینکه متأسفانه طی سال های اخیر، به استثنای سال ۱۳۹۸ 
که در اثر وقوع سیلاب آب وارد تالاب شد، شاهد تأمین این میزان آب 
نبوده‌ایم، تصریح کرد: بنابراین موضوع درجه یک تالاب هورالعظیم، آب و 
تأمین نشدن حقابه آن است. وی افزود: این موضوع را چندین بار با دست 
اندرکاران محیط‌زیست و کنشگران مطرح کرده‌ام تا بتوانیم مطالبه‌گری 
خود را به شکل صحیح پیگیری کنیم، اگر آب و حقابه تالاب به میزان مورد 
نیاز تأمین شود، این قابلیت وجود دارد که آب در تمام پهنه ۹۰ هزار هکتاری 

تالاب پخش شود.
وی توضیح داد: البته حدود ۲ هزار هکتار از این محدوده مربوط به 
جاده هایی است که از زمان جنگ باقی مانده و همچنین پدها و جاده های 
دسترسی تأسیسات نفتی را شامل می شود، به استثنای این محدوده، در 
صورت تأمین آب، امکان آبگیری و توزیع آب در تمام پهنه ۹۰ هزار هکتاری 

تالاب وجود دارد.
مدیر کل محیط زیست استان خوزستان با اشاره به سازه های موجود در 
تالاب هورالعظیم گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سازه بزرگ و کوچک 
برای مدیریت جریان هیدرولوژیکی آب در پهنه تالاب وجود دارد. وی با 
تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع حقابه هورالعظیم گفت: درخواست من 
از مسئولان و کسانی که پیگیر وضعیت تالاب هستند این است که موضوع 

تأمین حقابه هورالعظیم را مورد توجه قرار دهند.
این مقام مسئول در اداره محیط زیست استان با اشاره به عوامل مؤثر در 
تأمین نشدن حقابه تالاب اظهار کرد: مسئولیت عدم تأمین حقابه را می توان 
متوجه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شرایط اقلیمی موجود 
دانست، البته باید این واقعیت را بپذیریم که در چند سال اخیر به شدت درگیر 
شرایط خشکسالی و تنش آبی بوده‌ایم و گاهی، اگر منصفانه قضاوت کنیم، 
وزارت نیرو امکان تأمین آب مورد نیاز تالاب را نداشته است؛ با این حال، 

واقعیت این است که هورالعظیم شرایط خوبی ندارد.
اشرفی‌زاده در ادامه با اشاره به پیامدهای کاهش آب تالاب بر زندگی 
مردم منطقه گفت: وقتی تالاب شرایط خوبی نداشته باشد و آب کافی در 
آن وجود نداشته باشد، نحوه معیشت و اشتغال مردم نیز تغییر می کند 
و این موضوع یکی از دغدغه های اصلی مردم منطقه است. وی افزود: 
شاید وزارت نفت نتواند همه نیروهای منطقه را جذب کند، اما حصیربافی 
و شغل های مرتبط با وضعیت تالاب از گذشته در این منطقه وجود داشته 
است که به دلیل نبود آب در تالاب، بسیاری از این مشاغل نیز از بین رفته‌اند، 

بنابراین باید آب تالاب تأمین شود.

پشت پرده بازار داغ پلتفرم های آنلاین طلا چه خبر است؟

طلای مجازی، ریسک واقعی

بر اساس آخرین واریز یارانه نقدی )اول مرداد ماه( ۷۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۱۲ 
نفر در قالب دهک های اول تا نهم یارانه گرفته‌اند که نشان می‌دهد امسال جمعیت 
یارانه بگیران کاهش نیافته است؛ با این حال در برخی ماه ها تغییراتی در دهک برخی 
خانوارها رخ می‌دهد که علت آن به‌روزرسانی اطلاعات درآمد، دارایی، تراکنش های 

بانکی خانوارها و سایر شاخص های مورد استفاده در پایگاه رفاه ایرانیان است.
پس از آنکه دولت در راستای قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب مجلس ملزم به حذف 
یارانه دهک های پردرآمد شد، تا پایان سال گذشته حدود ۹ میلیون نفر از لیست 
یارانه‌بگیران سه دهک ۸ تا ۱۰ خارج شدند که جمعیت افراد مشمول یارانه تا 
اسفند سال گذشته به ۷۳.۴ میلیون نفر رسید. در حال حاضر نیز تقریبا همین 
تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون 
جمعیت افراد مشمول یارانه در دهک های اول تا سوم و همچنین چهارم تا نهم 

افزایش داشته است.
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها نشان می‌دهد در 
مردادماه ۱۴۰۵، تعداد افراد قرار گرفته در دهک های اول تا سوم به ۲۸ میلیون و 
۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر و جمعیت دهک های چهارم تا نهم به ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و 
۵۶۹ نفر رسیده است؛ به این ترتیب در مجموع حدود ۷۳ میلیون و ۴۳۸ هزار نفر 
در این دو گروه مشمول دریافت یارانه نقدی بوده‌اند. مقایسه این ارقام با ماه های 
قبل نشان می‌دهد جمعیت دهک های پایین در مردادماه افزایش محسوسی 
داشته است، در حالی که در دهک های چهارم تا نهم نیز روند افزایشی ادامه یافته 
است. اکنون طبق اعلام مرکز آمار، رقم فعلی جمعیت کشور ۸۷ میلیون و ۷۳ هزار 
و ۵۵۴ نفر برآورده شده است که ۷۳ میلیون ۴۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر یارانه می گیرند 

و ۱۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۴۲ نفر از لیست یارانه بگیران حذف هستند.

افزایش ۴۷ هزار نفری جمعیت دهک های اول تا سوم
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار اعلام شده، در مردادماه امسال ۲۸ میلیون 
و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار داشته‌اند. این رقم در تیرماه ۲۸ 
میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر بود. به این ترتیب، جمعیت سه دهک پایین درآمدی 
در فاصله تیر تا مرداد ۴۷ هزار و ۳۵۶ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که 
در خردادماه، جمعیت دهک های اول تا سوم ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر اعلام 
شده بود؛ بنابراین تعداد افراد این گروه در تیرماه حدود ۳۰۰۰ نفر کاهش یافت، 

اما در مردادماه دوباره روند افزایشی پیدا کرد.
در اردیبهشت نیز ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در سه دهک نخست قرار داشتند. 

در نتیجه، طی فاصله اردیبهشت تا مرداد، جمعیت این سه دهک حدود ۲۹۶ هزار 
نفر افزایش داشته است.

یارانه بگیران واقعی سه دهک نخست چقدرند؟
در کنار جمعیت دهکی، آمار پرداخت یارانه نیز قابل توجه است. در مردادماه، یارانه 
نقدی مرحله ۱۸۶ برای ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ سرپرست خانوار در دهک های 
اول تا سوم واریز شد. مقایسه این رقم با تیرماه نشان می‌دهد تعداد سرپرستان 
خانواری که یارانه این سه دهک را دریافت کرده‌اند، از ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ 
نفر در تیرماه به ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ نفر در مردادماه رسیده است؛ یعنی ۱۸ 
هزار و ۴۰۱ سرپرست خانوار بیشتر. یارانه هر فرد در این سه دهک همچنان ۴۰۰ هزار 
تومان بوده و سازمان هدفمندسازی در مردادماه حدود ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد 

ریال برای این گروه پرداخت کرده است.

دهک های چهارم تا نهم؛ افزایش ۴۹ هزار نفری در یک ماه
در گروه دهک های چهارم تا نهم نیز جمعیت مشمول یارانه در مردادماه افزایش 
یافته است. بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اطلاعیه های 
مرتبط با پرداخت یارانه منتشر شده، جمعیت این گروه در مردادماه به ۴۵ میلیون 

و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر رسیده است.
این رقم در تیرماه ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۴۴ نفر بود؛ بنابراین طی یک ماه ۴۹ 
هزار و ۱۲۵ نفر به جمعیت این گروه اضافه شده است. در خردادماه نیز جمعیت 
دهک های چهارم تا نهم ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر اعلام شده بود؛ بنابراین 
افزایش خرداد تا تیر بسیار محدود و در حدود ۳۸۳ نفر بوده، اما در فاصله تیر تا 

مرداد رشد بسیار بیشتری ثبت شده است.
مقایسه با اردیبهشت نیز نشان می‌دهد جمعیت این گروه از ۴۵ میلیون و ۳۲ 
هزار و ۶۸۲ نفر در اردیبهشت به ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در مرداد رسیده 
است؛ یعنی طی سه ماه حدود ۱۹۲ هزار نفر به جمعیت دهک های چهارم تا نهم 
اضافه شده‌اند. در مردادماه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه 

نقدی مرحله ۱۸۶ برای ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ سرپرست خانوار در دهک های 
چهارم تا نهم واریز شده است. مبلغ این یارانه نیز برای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان بوده 
و مجموع اعتبار پرداختی به این گروه حدود ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال اعلام 
شده است. این رقم در تیرماه ۱۵ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۸۵۹ سرپرست خانوار بود؛ 
بنابراین تعداد سرپرستان دریافت کننده یارانه در این گروه در فاصله یک ماه حدود 

۱۵ هزار نفر افزایش داشته است.

مجموع یارانه بگیران به حدود ۷۳.۴ میلیون نفر رسید
جمع دو گروه اصلی دریافت کننده یارانه در مردادماه نشان می‌دهد حدود ۷۳ 

میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر در دهک های اول تا نهم قرار داشته اند.
به بیان دیگر، در مردادماه حدود ۲۸.۲ میلیون نفر در سه دهک نخست و حدود 
۴۵.۲ میلیون نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار داشته‌اند. این ارقام نشان 
می‌دهد اگرچه سیاست حذف یارانه دهک های پردرآمد در سال های گذشته 
موجب خروج بخشی از جمعیت از فهرست دریافت‌کنندگان شده، در سال جاری 

حذف قابل توجهی صورت نگرفته 
و همچنان بخش بزرگی از جمعیت 
کشور در یکی از دو گروه مشمول 

یارانه نقدی قرار دارد.

چرا تعداد یارانه بگیران 
ماه به ماه تغییر می کند؟

در  قرارگرفته  افراد  تعداد  تغییر 
دهک ها لزوماً به معنای تولد یا خروج 
واقعی افراد از جمعیت کشور نیست. 
داده های  اساس  بر  دهک بندی 
اقتصادی خانوارها انجام می شود 
و با به‌روزرسانی اطلاعات درآمد، 

دارایی، تراکنش های بانکی و سایر شاخص های مورد استفاده در پایگاه رفاه 
ایرانیان، جایگاه برخی خانوارها می تواند تغییر کند.

افزایش ۲۵۱ هزار و ۶۵۰ نفری جمعیت دهک‌های اول تا سوم در خردادماه 
نمونه‌ای از این جابه جایی است. در مقابل، در تیرماه جمعیت این سه دهک 
اندکی کاهش یافت و در مردادماه مجدداً افزایش پیدا کرد. بنابراین، افزایش یا 
کاهش ماهانه این ارقام را نباید صرفاً به افزایش یا کاهش فقر تعبیر کرد؛ بخشی 
از تغییرات می تواند ناشی از به‌روزرسانی پایگاه اطلاعاتی و جابه جایی خانوارها 

میان دهک‌های درآمدی باشد.

سیاست دولت برای هدفمندکردن یارانه ها وارد مرحله جدی‌تری 
شده است

دولت چهاردهم از سال گذشته اجرای سیاست حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را با 
تمرکز بر دهک های بالای درآمدی آغاز کرد؛ سیاستی که در سه ماه مرداد، شهریور 
و مهر ۱۴۰۴ به حذف حدود ۹ میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه منجر 
شد. همزمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که هدف دولت، اختصاص 
منابع حمایتی به خانوارهای نیازمند و جلوگیری از پرداخت یارانه به گروه های 

پردرآمد است.
در ادامه مسیر، دولت به سمت استفاده از شاخص‌های دقیق تر درآمدی و دارایی 
حرکت کرده است. بر اساس آیین نامه جدید، شاخص هایی مانند درآمد خانوار، 
خودروهای  و  املاک  ارزش 
خانوار نیز در شناسایی افراد 
قرار  توجه  مورد  برخوردار 

گرفته اند.
این تغییر می تواند به معنای 
از  تدریجی  گرفتن  فاصله 
»دهک« به عنوان تنها معیار 

چراکه  باشد؛  یارانه  حذف 
ممکن است دو خانوار در یک 
دهک قرار داشته باشند اما از 
نظر دارایی، درآمد و توان مالی 
تفاوت قابل توجهی با یکدیگر 

داشته باشند.

حضور ۲۸ میلیون ایرانی در دهک های پایین

۱۳.۶ میلیون نفر در طبقه ثروتمندان

در اقتصادی که تورم، ارزش پول ملی را به طور مستمر کاهش داده، طلا 
برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر صرفاً یک کالای زینتی نیست؛ بلکه 
به ابزار پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. رشد قیمت طلا و 
کاهش قدرت خرید ریال باعث شده حتی کسانی که سرمایه بزرگی ندارند، 

به خریدهای کوچک و تدریجی طلا روی بیاورند.

حالا کافی است یک تلفن همراه داشته باشید تا به جای مراجعه به بازار، چند میلی گرم یا چند 
گرم طلا بخرید و دارایی خود را در یک اپلیکیشن نگهداری کنید. همین تغییر رفتار، بازار تازه‌ای 
ساخته است: پلتفرم های آنلاین خرید و فروش طلا. بازاری که در مدت کوتاهی رشد کرده، 
میلیون ها کاربر را جذب کرده و طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۱۴ درصد از ارزش معاملات 
قابل مشاهده طلا از مسیر آنلاین انجام می شود. اما در کنار این رشد، پرسش مهم‌تری 

شکل گرفته است: طلایی که روی صفحه تلفن همراه ما دیده می شود، واقعاً کجاست؟

بازاری با ده ها بازیگر و چند غول
آمار رسمی بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۵ از فعالیت ۳۹ کسب‌وکار فعال در حوزه 
معاملات برخط طلا خبر می‌دهد و ۱۱ کسب‌وکار دیگر نیز در انتظار دریافت درگاه 
پرداخت بوده‌اند. این تعداد در مقطعی ۶۱ سکو بوده و بخشی از کاهش این تعداد، 
نتیجه مقررات جدید عنوان شده است. در مقابل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از 
وجود بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار و سکوی مرتبط با فروش آنلاین طلا خبر داده که همه 

آنها الزاماً در حوزه »طلای دیجیتال« و طلای آب شده فعال نیستند.
بازار البته به شدت متمرکز است. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی 
اعلام کرد: حدود ۹۵ درصد بازار سکوهای فروش طلا در اختیار حدود ۱۰ پلتفرم بزرگ 
قرار دارد. این یعنی اگرچه نام های زیادی در بازار دیده می شود، اما بخش اصلی پول 
و مشتری در اختیار تعداد محدودی بازیگر است. برای نمونه، در یک مقایسه مبتنی بر 
ارقام اعلامی پلتفرم ها، تعداد کاربران اعلام شده چنین گزارش شده: میلی: بیش از 

۲۵ میلیون، ملی گلد: بیش از ۱۸ میلیون، وال گلد: بیش از ۳.۵ میلیون.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش آنلاین طلا از حدود ۹ 
میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۱۱ میلیون تومان در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ 
رسیده؛ یعنی حدود ۲۰ درصد افزایش. البته بانک مرکزی تأکید کرده این آمار فقط 
تراکنش هایی را شامل می شود که از مسیر درگاه‌های پرداخت قابل مشاهده‌اند و 
کل بازار طلا را پوشش نمی‌دهند. حتی بخشی از معاملات بزرگ از طریق پایا و ساتنا 
انجام می شود. بنابراین »۱۴ درصد« را نباید به معنای سهم قطعی طلای آنلاین از 
کل بازار طلا دانست؛ این عدد سهم معاملات آنلاین در داده های قابل مشاهده 

شبکه پرداخت است.

طلایی که روی صفحه است، کجاست؟
مسئله اصلی بازار آنلاین طلا همین جاست. وقتی مشتری در یک اپلیکیشن مثلاً 
یک گرم طلا می خرد، باید در طرف دیگر معامله طلای فیزیکی متناظر با آن وجود 
داشته باشد. اگر پلتفرم بیشتر از موجودی واقعی خود به مشتریان طلا بفروشد، 
با پدیده‌ای به نام »خالی‌فروشی« مواجهیم؛ یعنی تعهدی ایجاد شده که پشتوانه 

فیزیکی کافی ندارد.
خطر چنین مدلی در ظاهر دیده نمی شود. موجودی کاربر در اپلیکیشن افزایش 
می یابد و تا زمانی که همه مشتریان همزمان درخواست تحویل طلا نکنند، ممکن 
است مشکل پنهان بماند. اما در صورت هجوم کاربران برای فروش یا تحویل 
فیزیکی، کسری موجودی می تواند خود را نشان دهد؛ اتفاقی که در نهایت ممکن 
است به ناتوانی در ایفای تعهدات، مسدودشدن فعالیت، شکایت، توقیف دارایی 

و حتی ورشکستگی منجر شود.
در مرداد امسال، معاون پلیس فتا از تشکیل ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری مرتبط با 
پلتفرم های آنلاین طلا طی سه سال خبر داد و گفت حدود ۶۰ درصد این پرونده ها، 
با احراز هویت دقیق و سامانه تشخیص تقلب، قابلیت پیشگیری داشته‌اند. او 
همچنین از جمع‌آوری یک پلتفرم به دلیل خالی‌فروشی خبر داد. اما عدد »۲۰۰ هزار 
خالی‌فروشی« خیلی زود به یکی از بحث برانگیزترین ارقام این بازار تبدیل شد. پلیس 
فتا در روایت اولیه از حدود ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی سخن گفت، اما رئیس 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعداً توضیح داد که این عدد مربوط به حدود ۲۰۰ 
هزار کاربر آن پلتفرم بوده و نه ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی. او تعداد شکایت های 
دریافت‌شده در اتحادیه را کمتر از ۱۰۰ مورد اعلام کرد و گفت موجودی طلای مورد 
ادعا با میزان طلای مطرح شده در شکایت ها همخوانی داشته است؛ در عین حال 

تأکید کرد تشخیص نهایی تخلف در صلاحیت مقام قضایی است.

ریسک، فقط خالی‌فروشی نیست
سرمایه گذاری در پلتفرم طلا فقط با ریسک موجودی فیزیکی مواجه نیست. 
ریسک سایبری نیز جدی است. پلیس فتا از هشت حمله سایبری به حدود ۳۰ 
پلتفرم طی سه سال خبر داده است؛ ضعف رمز عبور، پیکربندی نامناسب، نبود 
احراز هویت چندمرحله‌ای و به‌روزرسانی نشدن سرویس ها از جمله ضعف‌های 
شناسایی شده بوده‌اند. پلیس همچنین اعلام کرده اطلاعات نزدیک به ۴۰ میلیون 
کاربر در این پلتفرم ها نگهداری می‌شود. ریسک دیگر، نقدشوندگی و امکان 
تحویل فیزیکی است. ممکن است کاربر روی صفحه نمایش خود طلا داشته 
باشد اما هنگام نیاز، با محدودیت برداشت، تأخیر در تحویل یا شرایطی مواجه 
شود که قبلاً به آن توجه نکرده است. از سوی دیگر، قطع سرویس، اختلال فنی، 
حمله سایبری، مسدودی حساب یا بحران مالی پلتفرم نیز می تواند دسترسی کاربر 

به دارایی را دشوار کند.

دولت بالاخره به سمت »سامانه ناظر« رفت
برای پاسخ به همین نگرانی ها، سازوکار نظارتی جدیدی در حال شکل گیری است. 
»سامانه ناظر« برای پایش سیستمی معاملات آنلاین طلا و نقره راه‌اندازی شده و 

تعدادی از سکوها به صورت پایلوت به آن متصل شده‌اند. هدف، تطبیق معاملات، 
موجودی طلا و تعهدات سکوها و جلوگیری از فروش بدون پشتوانه است. در 
چارچوب جدید، طلای خریداری شده باید به خزانه‌های مورد تأیید منتقل شود 
و تعداد خزانه های مورد تأیید نیز افزایش یافته است. پیش از آن نیز اتحادیه 
کسب‌وکارهای مجازی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای پایش لحظه‌ای تراکنش ها و میزان 
طلای ذخیره شده خبر داده بود؛ سامانه‌ای که در صورت کاهش ذخیره نسبت به 

تعهدات می تواند هشدار ایجاد کند.
این تغییر یک گام مهم است؛ زیرا نظارت واقعی نباید صرفاً به دیدن مجوز، نماد 
اعتماد یا آدرس دفتر شرکت محدود شود. سئوال اصلی این است که در هر لحظه 
چه مقدار طلا در خزانه وجود دارد و در مقابل، پلتفرم چه میزان به مشتریان خود 

بدهکار است. اما یک نقد جدی: چرا مشتری باید خودش بازرس باشد؟
به مردم گفته می شود پیش از خرید، مجوزها، سابقه شرکت، نماد اعتماد، امکان 
تحویل فیزیکی، شرایط کارمزد و محل نگهداری طلا را بررسی کنند. این توصیه 
منطقی است، اما یک مشکل بنیادی دارد: آیا واقعاً مشتری عادی می تواند بفهمد 
یک پلتفرم ۵۰۰ کیلوگرم طلای واقعی در خزانه دارد یا ۷۰۰ کیلوگرم تعهد فروخته 

است؟ پاسخ روشن است: خیر.
مشتری نه به خزانه دسترسی دارد، نه حسابرس شرکت است، نه می تواند 
قراردادهای تأمین طلا را بررسی کند و نه توان تطبیق لحظه‌ای تعهدات با موجودی 
را دارد. بنابراین انتقال تمام بار »اعتبارسنجی« به دوش مردم، راه حل کافی نیست. 
اعتبارسنجی مصرف‌کننده باید وجود داشته باشد، اما اعتبارسنجی واقعی باید 
سیستمی و حاکمیتی باشد؛ به این معنا که وضعیت مجوز، موجودی فیزیکی، 
تعهدات، خزانه نگهدارنده، بیمه، سوابق شکایت و وضعیت نظارتی هر پلتفرم 

به صورت شفاف و قابل فهم برای مردم منتشر شود.
از همین منظر، تعدد نهادهای درگیر نیز خود یک چالش است. دستورالعمل نظارت 
بر بازار آنلاین طلا با مشارکت ۱۲ دستگاه اجرایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و 
قضایی تدوین شده است. با این وجود تعدد نهادها لزوماً به معنای نظارت بهتر 
نیست؛ اگر در زمان بحران مشخص نباشد چه نهادی مسئول پاسخگویی به مشتری 

است، همین چندلایه بودن می تواند به پاسکاری مسئولیت منجر شود.

قبل از خرید چه کنیم؟
کاربر در نهایت باید چند نکته ساده اما حیاتی را بررسی کند: هویت حقوقی و 
مجوزهای پلتفرم، سابقه فعالیت و نشانی واقعی، امکان تحویل فیزیکی و شرایط 
آن، محل نگهداری طلای مشتری، خزانه مورد تأیید، کارمزد خرید و فروش، اختلاف 
قیمت خرید و فروش، شرایط برداشت و تسویه و مهم تر از همه، اینکه آیا موجودی 

فیزیکی و تعهدات پلتفرم به شکل شفاف قابل راستی آزمایی است یا نه.
نباید صرفاً به تعداد کاربران، تبلیغات، تخفیف یا شهرت برند اعتماد کرد. حتی تعداد 
زیاد نصب اپلیکیشن نیز تضمین کننده امنیت دارایی نیست. بازار طلای آنلاین بدون 
تردید یک نیاز واقعی را پاسخ داده است: امکان خرید طلا با سرمایه های کوچک، 
کاهش هزینه و ساده ترشدن دسترسی مردم به یک دارایی سنتی. اما هرچه این 

بازار بزرگ تر می شود، دیگر نمی توان آن را صرفاً یک کسب وکار اینترنتی دانست.
وقتی میلیون ها نفر بخشی از پس‌انداز خود را به یک عدد روی صفحه تلفن همراه 
تبدیل می کنند، مسئله از جنس اعتماد عمومی است. طلا ممکن است دیجیتالی 
دیده شود، اما تعهد پشت آن باید کاملاً واقعی، فیزیکی و قابل نظارت باشد. راه حل 
نیز نه حذف فناوری است و نه سپردن همه مسئولیت به مشتری؛ بلکه ایجاد نظارتی 
شفاف، لحظه‌ای و پاسخگوست که پیش از آنکه خالی‌فروشی یا بحران رخ دهد، 

بتواند آن را تشخیص دهد.

وضعیتشاخص
حدود ۳۹ تا ۶۱ سکوسکوهای فعال جدی

حدود ۱۰سکوهای بزرگ مسلط
حدود ۹۵درصدسهم تقریبی ۱۰ پلتفرم بزرگ از بازار سکوها

حدود ۱۴درصدسهم آنلاین از ارزش معاملات قابل مشاهده طلا
حدود ۹ میلیون تومانمتوسط مبلغ هر تراکنش در ۱۴۰۴

نزدیک ۱۱ میلیون تومانمتوسط مبلغ هر تراکنش در ۵ ماه نخست ۱۴۰۵
حدود ۲۰درصدرشد متوسط مبلغ تراکنش

نزدیک ۴۰ میلیون کاربراطلاعات کاربران نگهداری شده در سکوها
۱۴ تن تا ۱۴۰۴حجم معامله یک پلتفرم بزرگ )میلی(

۳۱+ تنحجم اعلامی جدید )میلی(



 #تجربه_کردم

بزرگان گفته‌ن که... حساب و کتاب خدا در ازدواج کسانی که باهاش »قرار« و 
»قرارداد« داشته‌ن، موشکافانه»تره«.

گاهی کنار کسانی می‌ذاردت تا... لذت از »دنیا«ی معنوی‌ت ببری و همین رو به 
دیگران بچشونی. گاهی کنار کسی می‌ذاردت تا .... )با سختی رفتارش(، تنبیهت 

کنه و در تنبیه، »رشد« کنی...
گاهی کنار کسی می‌ذاردت تا ... به خیر ذاتی طرف، انگیزه عشق تو رو ببخشه... 

هم او شتاب ووسعت بگیره ... هم تو در خیرهای او شریک بشی مفتکی!
گاهی کنار کسی می‌ذاردت تا ... ذهنت رو شبیه او کنه و دنیا رو از چشمت 
بندازه. گاهی کنار کسی می‌ذاردت تا ... اوجش رو ببینی و تعریفت رو از بزرگی 

و بزرگواری، ارتقا بدی.
خلاصه که: گمون نکن ـ بعد از قرار عاشقی با خدا ـ حتمی و قطعی قراره یه 
زندگی معمولی، آروم و عشق و حال‌ی داشته باشی رفیق! اگه »سپردی« 

اعتماد هم بکن!... دبّّه درنیار!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

جاذبه های تاریخی و طبیعی ارس
ثار تاریخی ارزشمند و چشم‌اندازهای طبیعی متنوع، مجموعه‌ای از جاذبه های گردشگری شمال غرب ایران را در خود جای داده است. پل ضیاالملک،  منطقه ارس با برخورداری از آ

کلیساهای تاریخی سنت استپانوس و چوپان، پل آهنی ارس و چشم اندازهای ژئوپارک ارس، بخشی از ظرفیت های تاریخی و طبیعی این منطقه را به نمایش می گذارند.

عکس: مینا نوعی / مهر

تبلت های جدید شیائومی معرفی شدند
شیائومی هفته گذشته در مراسمی تبلت »پد ۹ پرومکس« را معرفی کرد اما 

نسخه های کوچک تر این دستگاه نیز بی سروصدا رونمایی شدند.
به گزارش گیزموچاینا، شیائومی اکنون پد ۹ و پد ۹ پرو را در چین با ظرفیت 
باتری بالا، نمایشگرهایی با نرخ نوسازی بالا و تراشه های اسنپدراگون عرضه 
 XRING  کرده است. در این دستگاه ها، برخلاف پد ۹ پرو مکس، از تراشه
O3 شیائومی استفاده نشده است. هر دو تبلت به نمایشگر LCD با وضوح 
۳.۲K، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، عمق رنگ ۱۲ بیتی و پوشش DCI-P3  مجهز 
شده‌اند و از استانداردهای  HDR10و HDR Vivid و همچنین قابلیت دالبی 

ویژن پشتیبانی می کنند.
شیائومی همچنین گواهینامه های مربوط به راحتی چشم، از جمله سازگاری 
با محیط زیست، بدون سوسو زدن و نور آبی کم در سطح سخت‌افزار را برای 
هر دو دستگاه در نظر گرفته است. قابلیت لمس مرطوب نیز باعث می شود 
نمایشگر حتی در صورت خیس بودن دست کاربر، به لمس ها واکنش نشان 
 WPS .دهد. نرم‌افزارهای مورد استفاده در هر دو دستگاه نیز یکسان است
برای انجام فعالیت‌های اداری،CapCut Pro  برای ویرایش ویدئو و پشتیبانی 
از قلم مغناطیسی شیائومی و صفحه کلید شناور با طراحی مشابه رایانه، از 

جمله امکانات این دو تبلت هستند.
تفاوت اصلی پد ۹ و پد ۹ پرو به اندازه نمایشگر، باتری و مشخصات 
سخت‌افزاری آنها مربوط می شود. پد ۹ پرو به نمایشگر ۱۲.۵ اینچی و پد ۹ 
به نمایشگر ۱۱.۲ اینچی مجهز است. نمایشگر هر دو دستگاه LCD با عمق 

رنگ ۱۲ بیتی و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز است.
از نظر تراشه نیز پد ۹ پرو به پلتفرم Gen ۸ Snapdragon ۵ کوالکام با 
پردازنده هشت هسته‌ای سه نانومتری مجهز شده، در حالی که پد ۹ از تراشه 

۸s Gen Snapdragon ۴ استفاده می‌کند.
پد ۹ پرو یک باتری ۱۱ هزار میلی‌آمپرساعتی دارد و ظرفیت باتری پد ۹ نیز 
۹ هزار و ۷۲۰ میلی‌آمپرساعت است. پد ۹ پرو با وزن ۵۸۰ گرم و ضخامت 
۵.۸ میلی متر، از پد ۹ با وزن ۴۸۵ گرم و ضخامت ۵.۷۵ میلی متر سنگین تر 
 ۴K است. پد ۹ پرو به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم برداری
 و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده است. پد ۹ نیز دوربین اصلی

 ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین جلویی ۸ مگاپیکسلی دارد.

مدیریت خشم و هیجان کودکان با بازی
دیدن کودکی که صورتش از خشم برافروخته شده، مشت هایش گره کرده 
و با فریاد یا کوبیدن پا به زمین مخالفتش را ابراز می‌کند، برای هر والدینی 

لحظه ای چالش برانگیز است.
ما گاهی این خشم را به پای سرکشی می گذاریم، اما واقعیت این است که 
برای کودک، خشم یک زبان ابتدایی، اما پرفشار است؛ زمانی که واژگان برای 
بیان »نه« یا »من این را می خواهم« کم می‌آورند، بدن کودک با خشم حرف 
می‌زند. در این لحظات، فرزند ما در واقع در یک طوفان عصبی گرفتار شده 
که خودش هم از آن می ترسد. وظیفه ما در این میدان، »پلیس« بودن 
نیست؛ ما باید »لنگرگاه« باشیم. هدایت خشم نه به معنای سرکوب آن، بلکه 
به معنای باز کردن مسیری امن است تا این انرژی پرخاشگر، به مهارت های 
سازنده تبدیل شود. وقتی به جای ترسیدن از خشم کودک، به او ابزار های 
کنترلش را می‌آموزیم، در واقع به او قدرت مدیریت خویشتن را هدیه 
می‌دهیم. این سه ابزار، نقشه راه بدن برای عبور از طوفان های عصبی و 

بازگشت به ساحل امنیت است:

1-  تنفس )خروج از وضعیت قرمز(
نفس عمیق، سریع‌ترین ابزار فیزیولوژیک برای خروج از حالت »جنگ یا 
گریز« و بازگشت به تعادل است. وقتی کودک می‌آموزد با تنفس آگاهانه به 
قفسه سینه و شکم خود تسلط یابد، در واقع به مغز خود فرمان می‌دهد 
که »خطر رفع شده است.« برای نهادینه کردن این عادت، از این تمرین 

»چهارمرحله ای« استفاده کنید:
۱ـ کودک را تشویق کنید در وضعیتی راحت با ستون فقرات صاف قرار بگیرد.

۲ـ دم عمیق از بینی، به گونه ای که بالا آمدن شکم را حس کند.
۳ـ حبس کوتاه نفس )برای ۲ ثانیه( به منظور تمرکز بر لحظه.

۴ـ خروج هوا از دهان با فشار ملایم، همراه با رها کردن شانه ها.

2-  تخلیه )تغییر مسیر انرژی عضلانی(
خشم، انرژی نهفته‌ای است که باید به شکل سالم تخلیه شود. تمرین »هل 
دادن دیوار« یک راهکار ایزومتریک عالی برای تخلیه این انرژی پیش از بروز 

رفتار های آسیب زا است.
وقتی کودک خشمگین است، از او بخواهید با تمام توان، کف دست هایش را 
به دیوار فشار دهد. این انقباض عضلانی، فشار های درونی بدن را به بیرون 
هدایت می کند و بلافاصله پس از رها کردن دست ها، احساس سبکی و تخلیه 
تنش در کودک ایجاد می شود. این تمرین، آگاهی بدنی او را افزایش داده و به 
او می‌آموزد که »هیجان، یک انرژی فیزیکی است که می توان آن را مدیریت کرد.«

3- حریم )تعریف مرز های شخصی(
آرامش روانی در گرو شناخت حریم شخصی است. فعالیت »دایره دوستان«، 

ابزاری بصری برای درک مرز های اجتماعی از سه تا ۱۵ سالگی است.
در این فعالیت، کودک خود را در مرکز یک صفحه ترسیم می کند. دایره‌های 
متحدالمرکز به ترتیب نزدیکی عاطفی )خانواده، دوستان صمیمی، آشنایان 
و غریبه ها( طراحی می شوند. این ترسیم، بستر مناسبی برای گفت‌و گو های 
حساس در مورد »حریم بدن« و »امنیت شخصی« فراهم می کند تا کودک 
بداند در هنگام ترس یا تردید، باید به چه کسی تکیه کند و کجا مرز‌های خود 
را سفت‌وسخت نگه دارد. مهارت های تنظیم هیجان، یک شبه آموخته 
نمی شوند. تداوم ما در اجرای این تمرینات، پیام ضمنی مهمی برای 
فرزندمان دارد: »احساسات تو معتبرند و تو برای مدیریت آنها تنها نیستی.« 

خانه، اولین و مهم ترین مدرسه برای تمرین حضور در لحظه است.

 هشدار نارنجی بارش های شدید 
در 14 استان

 سازمان هواشناسی نسبت به بارش های سیل‌آسا در 14 استان کشور
از جمله در ارتفاعات تهران هشدار نارنجی صادر کرد.

بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی امروز سه شنبه 
در ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان افزایش ابر و 
رگبار پراکنده انتظار می‌رود. چهارشنبه در نیمه غربی کشور جو آرام همراه 
با افزایش نسبی دما مستقر شده و وزش باد در شرق ادامه دارد. بعدازظهر 
پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب دریای کاسپین ابرناکی،‌ بارش، 
وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می شود. روز جمعه 
در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی‌ و برخی مناطق شمال غرب 
ایران افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با آذرخش و وزش باد روی می‌دهد.

امروز و فردا چهارشنبه شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

برنامه‌ریزی سفر با هوش مصنوعی ساده تر می شود

ساعت های هوشمند، کالری سوزی را بیش از حد تخمین می‌زنند

هوش مصنوعی مولد می‌تواند برنامه‌ریزی سفر را برای مسافران سردرگم آسان تر 
کند.

پژوهش جدیدی از دانشگاه سوری نشان می‌دهد که هوش مصنوعی مولد 
می تواند به مسافران کمک کند افکار خود را سامان دهند، گزینه های مختلف را 
با یکدیگر مقایسه کنند و برنامه سفر خود را به سرانجام برسانند؛ برنامه هایی که 

ممکن بود به دلیل دشواری و پیچیدگی کنار گذاشته شوند.
 Journal of Travel( به گزارش فیز، این مطالعه که در مجله تحقیقات گردشگری
Research( منتشر شده است، چارچوبی مفهومی را بر اساس مصاحبه با گروهی 
از بزرگسالان بریتانیایی ارائه می کند که برای برنامه‌ریزی یک سفر واقعی یا سفری که 
به‌ تازگی داشته‌اند، از هوش مصنوعی مولد استفاده کرده بودند. این چارچوب 
نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می تواند مانند نوعی »داربست شناختی« 
)Cognitive Scaffolding( عمل کند؛ به این معنا که بخشی از کار هماهنگی و 
سازمان‌دهی را بر عهده می گیرد، در حالی که تصمیم‌گیری نهایی همچنان در اختیار 

مسافر باقی می ماند.
مزایای این فناوری به‌ویژه در میان مسافرانی آشکار بود که برنامه‌ریزی سفر را 
دشوارتر می‌دانستند. برای برخی از آنها، هوش مصنوعی باعث شد برنامه‌ریزی سفر 
از کاری که ممکن بود آن را به تعویق بیاندازند یا حتی رها کنند، به کاری تبدیل شود 

که احساس می کردند می توانند آن را به پایان برسانند.

سه راه اصلی کمک هوش مصنوعی به مسافران
پژوهشگران سه روش اصلی را شناسایی کرده‌اند که هوش مصنوعی مولد می تواند 
از طریق آنها به مسافران کمک کند. کاهش فشار ذهنی ناشی از سازمان‌دهی، 
پیگیری و هماهنگ کردن برنامه ها و در عین حال کاهش احساس سردرگمی و تحت 
فشار بودن از جمله این کمک ها بود. همچنین ایجاد فرصت برای مکث، مقایسه 
گزینه ها و فکر کردن پیش از تصمیم گیری، کمک به آغاز برنامه‌ریزی، ادامه دادن 
روند کار و رساندن آن به مرحله نهایی از جمله کمک های هوش مصنوعی بوده 
است. دکتر یونجونگ کیم، پژوهشگر دکتری و نویسنده اصلی این مطالعه، می گوید: 
برنامه‌ریزی برای تعطیلات شامل مجموعه‌ای از تصمیم های به‌ هم‌ پیوسته درباره 
حمل‌ونقل، محل اقامت، بودجه و فعالیت ها است. این فرایند می تواند خیلی 
زود طاقت فرسا شود، به‌ویژه زمانی که مسافران با حجم بی پایانی از اطلاعات 
 و گزینه های مختلف مواجه هستند. وی افزود: پژوهش ما نشان می‌دهد که
هوش مصنوعی مولد می تواند ساختار ایجاد کند، به افراد کمک کند تمرکز خود 
را حفظ کنند و ادامه دادن روند برنامه‌ریزی را برای آنها آسان تر سازد، بدون اینکه 

تصمیم نهایی را از اختیارشان خارج کند.
پژوهشگران این فرایند را »توزیع دوباره کار ذهنی« می‌دانند، نه حذف آن. فناوری 
می تواند اطلاعات را سازمان‌دهی کند و جزئیات را در نظر داشته باشد و در نتیجه، 
ذهن مسافر را آزاد کند تا بیشتر بر مقایسه گزینه ها و قضاوت و تصمیم گیری تمرکز کند.

ساعت هوشمند ممکن است کالری سوزی بیشتری 
برای تمرین ورزشی شما نسبت به آنچه که واقعاً 

کسب کرده اید، نشان دهد.
به گزارش هلث دی نیوز، محققان ۵۸ بزرگسال را که 
چهار ساعت هوشمند محبوب را به دست داشتند، 
در یک تمرین دوچرخه سواری شرکت دادند و سپس 
تخمین های کالری آنها را با اندازه گیری های بالینی 

مصرف کالری واقعی مقایسه کردند.
نتیجه: هر ساعت خطاهای قابل توجهی را نشان 
داد، معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد اختلاف. اپل 

واچ، کالری سوزانده شده را به طور متوسط حدود 
۲۲ کالری بیش از حد تخمین زده بود. سامسونگ 
حدود ۵۷ کالری اختلاف داشت، در حالی که ساعت 
گارمین به طور متوسط تقریباً ۶۹ کالری بیش از حد 

تخمین زده بود.
قضاوت در مورد ساعت هوشمند فیت‌بیت دشوارتر 
بود. حدود ۱۳ درصد از آزمایش های آن، مقادیر 
غیرقابل باوری را نشان دادند که محققان آنها را 
از تجزیه و تحلیل اصلی حذف کردند. این مطالعه 
همچنین نشان داد که با افزایش چربی بدن، دقت در 

هر چهار برند بدتر می شود.
این مقاله و  »جیسون کاسترنا«، نویسنده اصلی 

دانشیار حرکت شناسی و علوم ورزشی در دانشگاه 
بین‌المللی فلوریدا، در یک بیانیه خبری گفت: »شما 
ممکن است هر هفته صدها کالری از دست بدهید و به 
راحتی در نهایت، زمانی که فکر می کنید در کسری کالری 
هستید، کالری اضافی دریافت کنید.« او توصیه کرده 
عدد کالری‌سوزی ساعت خود را دقیق در نظر نگیرید. 
گردکردن عدد به سمت پایین را در نظر بگیرید و بیشتر 

روی ضربان قلب تمرکز کنید.

آب و هوا

مهارت

 پادری سنگی
راهی ساده برای ماساژ روزانه کف پا

به گفته یک پزشک و مشاور سبک زندگی سالم، اگر به دنبال یک پادری طبی 
هستید، »پادری های سنگی« را انتخاب کنید. برای تولید این مدل پادری ها 
از قلوه سنگ های کوچکی استفاده می شود که وقتی روی آن بایستید، کف 

پایتان ماساژ می گیرد؛ دقیقاً مشابه ماساژ رفلکسولوژی!
در روزهای اول ورود انواع پادری به بازارهای ایران، از این کالا برای پیشگیری از 
ورود آلودگی به داخل خانه استفاده می شد. بر این اساس، پادری ها شکل و 
ظاهر خوشایندی نداشتند و بیشتر کاربردی بودند. اما به‌مرور با بیشتر شدن 
تقاضای کاربران برای خرید انواع پادری برای قسمت های مختلف خانه، 
تولیدکنندگان سعی در طراحی و تولید طرح ها و مدل‌های مختلف پادری 
در اشکال هندسی و با جنس های مختلف کردند که البته انتخاب درست 
آنها در دکوراسیون داخلی خانه ها نیز اهمیت بالایی دارد. انواع پادری گرد تا 
مستطیل با جنس موکت، فرش، نمدی، پلاستیکی و سنگی وجود دارد که 
اتفاقاً نوع سنگی آن با خواص طبی می تواند اثرات خوبی برای ماساژ کف 

پاها داشته باشد.
دکتر مجتبی کرباسی، پزشک و مشاور سبک زندگی سالم به خبرآنلاین 
می گوید: پادری های سنگی معمولاً از سنگ‌ریزه های رودخانه‌ای )قلوه سنگ 
صاف( که روی یک سطح پلاستیکی، پارچه‌ای یا لاستیکی چسبانده شده‌اند، 
ساخته می شوند که وقتی رویشان می‌ایستید، کف پایتان ماساژ می گیرد؛ 

درست مثل ماساژ رفلکسولوژی.
در اثر ایستادن روی پادری های سنگی، گردش خون در کف پا تحریک 
می شود. احساس گرما و سبکی بعد از چند دقیقه استفاده، سبب استراحت 
و ایجاد آرامش در فرد می شود. برای دستیابی به این آرامش، روی سنگ ها 
پابرهنه یا با جوراب نازک بایستید. بهتر است برای برقراری تعادل به دیوار یا 

کمد و کابینت تکیه دهید.
هر بار که از روی این قبیل پادری ها رد می شوید، روزانه چند نوبت، ۱ تا ۲ 
دقیقه روی سنگ‌ها آرام قدم بزنید یا ثابت بایستید. بهتر است در ابتدا زمان 
استفاده کوتاه باشد. پس از مدتی، اگر اذیت نشدید، تا حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
می توانید این روند را ادامه دهید. اگر درد تیز یا شدید حس کردید، این روند 
را قطع کنید؛ چون نباید درد آزاردهنده باشد. از فشار خیلی زیاد و پرش روی 
آن خودداری کنید. اگر کف پایتان خیلی حساس است، ابتدا با جوراب نازک 

امتحان کنید.
البته گروهی از افراد بهتر است از این روش استفاده نکنند. افراد مبتلا به 
دیابت با نوروپاتی )کاهش شدید حس کف پا(، مبتلایان به مشکلات جدی 
کف پا مانند التهاب شدید، خار پاشنه دردناک، شکستگی و زخم و کسانی که 
پوکی استخوان شدید یا دردهای شدید مفصلی دارند، نباید از این پادری ها 

استفاده کنند.

 نسخه سنگاپور؛ روزی یک ربع 
تا پنج سال کتاب بخوانید

هفته گذشته سنگاپور یک برنامه ملی پنج ساله برای کتابخوان تر شدن 
مردمش شروع کرد؛ با یک درخواست خیلی ساده: هر روز فقط ۱۵ دقیقه 

کتاب بخوان.
برنامهReadSG زیرساخت ساده‌ای فراهم کرده تا مردم زمان 
مطالعه شان را ثبت کنند، زنجیره روزهای مطالعه شان را ببینند، 
امتیاز و سکه مجازی بگیرند و در بعضی برنامه ها پاداش هم 

دریافت کنند.
هدف گام اول این است که تا سال آینده ۱۵۰ هزار نفر )حدود ۲.۵درصد 
جمعیت این کشور کوچک( وارد چالش کتابخوانی شوند. سنگاپور از امسال 
سپتامبر را »ماه ملی خواندن« اعلام کرده و بیش از ۴۰ نهاد را پای کار آورده؛ از 

کتابخانه و آموزش وپرورش تا ناشر، رسانه و مراکز سالمندان.
نکته مهم این است که برنامه فقط نمی‌گوید »بیشتر کتاب بخوانید«؛ 
برای خواندن هدف روزانه، ثبت پیشرفت، تداوم، امتیاز و پاداش تعریف 
کرده است. نکته آموزنده سنگاپور شاید همین سادگی عملی باشد: 
یک رفتار مشخص را انتخاب کن و برای استمرارش سازوکار بساز. برای 
ترویج کتابخوانی، گاهی ساختن یک »عادت کوچک« از یک »شعار بزرگ« 

موثرتر است.

اگر آب زیر کولر ماشین جمع شد نگران نباشید
تخلیه آب، نشانه سلامتی است

جمع شدن آب زیر خودرو بعد از روشن کردن کولر معمولاً طبیعی است و نشانه 
تخلیه رطوبت از سیستم تهویه مطبوع محسوب می‌شود. این آب تمیز، بی‌رنگ و 
بی بو است و از لوله درین کولر به زیر شاسی می‌ریزد. فقط نفوذ آب به کابین یا نشت 
مایعات رنگی نشانه خرابی است. اگر بعد از چند دقیقه استفاده از کولر، زیر خودرو 
لکه آب دیدید، احتمالاً با یکی از طبیعی‌ترین رفتارهای سیستم تهویه مطبوع روبه‌رو 
هستید. در این مطلب توضیح می‌دهیم چرا آب زیر ماشین جمع می شود، چه زمانی 
طبیعی است، چه زمانی نشانه خرابی است و چگونه آب کولر را از نشتی ضدیخ، روغن 

یا مایعات دیگر تشخیص دهید.
 آب زیر خودرو بعد از کولر: تقطیر رطوبت هوا روی اواپراتور و تخلیه از لوله درین.

 آب کولر: شفاف، بی‌بو، رقیق و بدون چربی.
 نشانه خرابی: آب داخل کابین، خیس شدن کف پوش، بوی رطوبت یا بخار گرفتن 

شیشه ها.
 نشتی خطرناک: مایع رنگی، روغنی، لغزنده یا 

دارای بوی تند.
هنگام کار کردن کولر، هوای گرم و مرطوب وارد 
سیستم تهویه می شود. این هوا از روی فین های 
بسیار سرد اواپراتور عبور می کند و رطوبت موجود 
در آن، مثل قطرات شبنم روی لیوان آب یخ، به مایع 
تبدیل می شود. آب جمع‌شده در محفظه اواپراتور 

باقی نمی ماند؛ بلکه از طریق یک لوله یا شلنگ تخلیه مخصوص، به زیر شاسی 
خودرو هدایت می شود و روی زمین می چکد. بنابراین دیدن آب زیر خودرو، در بیشتر 

موارد نشانه سالم بودن سیستم کولر است.

چرا آب کولر از  زیر ماشین تخلیه می‌شود؟
سیستم تهویه خودرو طوری طراحی شده که رطوبت اضافی کابین را جذب و به 
بیرون هدایت کند. اگر این آب تخلیه نشود، داخل سیستم جمع می شود و می تواند 
باعث: بوی نامطبوع، خیس شدن کف خودرو، بخار گرفتن شیشه ها، رشد قارچ و 
باکتری شود. به همین دلیل، مهندسان خودرو یک مسیر تخلیه استاندارد زیر شاسی 

در نظر گرفته اند تا آب تقطیرشده بدون آسیب به قطعات، از کابین خارج شود.

تأثیر گرما و رطوبت هوا بر حجم آب کولر
هرچه هوا گرم تر و شرجی تر باشد، کولر باید رطوبت 
بیشتری را از هوا بگیرد. در نتیجه، حجم آبی که زیر 

خودرو تخلیه می شود هم بیشتر می شود.
پس اگر در تابستان و پس از استفاده طولانی از 
کولر، لکه آب بزرگی زیر ماشین دیدید، این موضوع 
به خودی خود نشانه خرابی، پارگی شلنگ یا نقص 

مدار سرمایشی نیست.
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